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Abstract 
Heterophenomenology is a term that Daniel Dennett coined against Husserl's phenomenology, 
and its purpose is to study the problem of consciousness from a third-person perspective, as it 
is common in natural sciences. Dennett criticizes Husserl's phenomenology due to its reliance 
on introspection and first-person perspective, as well as the impossibility of creating 
consensus. The result of this is skepticism, solipsism, and relativism. According to Dennett, 
the only appropriate and agreeable method for studying consciousness is to focus from a 
third-person point of view on the processes that go on in the brain and are not available 
through introspection and from a first-person point of view. Accordingly, Dennett proposes 
the model of multiple drafts in opposition to the Cartesian Theater to investigate 
consciousness, according to which all types of perception, thinking, and mental activity in the 
brain are accompanied by multi-directional processes of interpretation, description, and 
development within sensory data. In this article, the claim is defended that the criterion of 
essentialism to distinguish introspection from the phenomenological method, considering 
Dennett's opposition to any essentialist approach to studying consciousness, is not effective. 
In addition, the priority of the third-person approach leaves no room for a phenomenological 
science based on the third-person perspective. 
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 چکیده

نوعی نگرش  خاص شعر،   طورفلسفی باشد. ادبیات و بهای  تواند مقوله می   شعر  این مقاله بر این اعتقاد است که اساساً

صورتی هنرمندانه از نگرش شخص به هستی، زندگی، رنج، مرگ فلسفی دارد، به   ۀپشتوانبه هستی است و ادبیاتی که  

 توان گفت که می   که در این مقاله انجام شده است،  سیناابن   اشعار  ۀالع مطگوید. براساس  می  و معنای زندگی سخن

غایی با خاستگاه اگزیستانسیالیستی نبوده است. آزادی اراده، تنهایی،  های  ها و دلواپسیهرگز فارغ از دغدغه  سیناابن

چهار   پوچی  و  مطالعه  ۀلئمسمرگ  این  مقالههستند  اساسی  این  قضاوتی  منظوربه   .  به  در  دقیق  رسیدن    ۀ مواجه تر 

 پرداخته است.وی  به بررسی اشعار  ،معنایی زندگیبی پاسخ به معناداری یا ،همچنینبا هستی و  سیناابن
 

 . ، آزادی اراده، تنهایی، مرگ، پوچی، معنای زندگیسیناابن : گان کلیدیواژ
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   لهئ بیان مس

سنگ و ارزشمندی که  علاوه بر آثار گران  سیناابن

از خ  در ود بر جای گذاشته، فلسفه، منطق و پزشکی 

به نیز  رشتاشعاری  به  فارسی  و  عربی  نگارش    ۀزبان 

تعداد،  جهت این حکیم اگرچه از ورده است. اشعارآدر

شمار  کم ژرف،  نظرازد،  آیمی  به  و  محتوا    سنجیده 

 مل است. أتدرخورِ

اینکه   بهباتوجه  در  قدیمی،  نسبتاً  گوناگون  منابع 

  زبان  فارسی و عربی سروده باشد، عاری بهاش  سیناابن

مسلّممی امری  که  گفت  پژوهش است  توان  های  . 

پاره انجام که  است  این  بر  ناظر  ازگرفته   اشعار  ای 

تذکره به وی در  آورده شده    ..ها و. ها، سفینه منسوب 

به  ها حاکی از این است که هرچه  وهش ژالبته پ  ؛است

مت نزدیکقرون  بر شمار  شویم، می تر میأخر  که  بینیم 

این سروده  است.  شده  افزوده  وی  به  منسوب  های 

ای از آن  پارهله حاکی از آن است که در انتساب  ئمس

بوعلیسروده  به  دیدها  به  باید   ؛تردید نگریست  ة سینا 

شعرای   زیرا به  دیگر  منابع  در  اشعار،  آن  از  برخی 

 دیگری منسوب شده است. 

، سیناابنانده از  مدر رابطه با اشعار منسوب و باقی

)که   ... گیری از تعدادی تذکره و سفینه ونفیسی با بهره

آن  اغلب  است(    هاالبته  شده  نقل  متأخر  منابع  از 

به این    ا« سینابنآثار فارسی  »با عنوان    ایقالب مقاله در

پرداخته  کتاب    ،همچنیناست.    مبحث  در  نیز  مدبری 

ار همان و البته با تکیه بر اغلب اشع   دیوانشاعران بی

جا نفیسی و نیز چند منبعِ دیگر اشعار وی را یک  ۀمقال

باره کارهایی . کسان دیگری نیز درایناست  آورده  گرد

تر از کار نفیسی است و  اند که بسی ضعیفانجام داده

 (.41: 1392یاری گلدره، )  اندای نزده حرف تازه 

در  پژوهش  بهباتوجه  گلدره  اشعار   رةبایاری 

در   وی  توان گفت کهمی  نهایتدر  ،یناسابنمنتسب به  

ه  ک  است  بر این نظر   سیناابن  به   اشعار  ت انتسابصح

ر است و در کتب که بسیار مشهو  «عینیّه  ةقصید»جز  

نسبت آمده،  مورد  معتبر  شیخ  به  اشعار  سایر  دادن 

آن همگی  و  است  متأختردید  کتب  در  دیده  ها  ران 

 (.  41:  1392)یاری گلدره،  شودمی

حاشی این    وی در  را  در    خوانساری  سخن  ۀنکته 

فارسی  ۀانشنامد ادبیات  و    اضافه   و  ندکمی  بیان  زبان 

کتابنکمی در  که  به د  اشعاری  کهن،  و های  فارسی 

به است   سیناابننام  عربی  کتاب   .آمده  در  نمونه  برای 

الطُرَّفمستطاب   بارع  حارث  طرائف  به  مشهور  ی 

 ( و  .ق۵24-443بغدادی  المُلَح(  ارزمی  خو  بدائع 

به.ق۵۵۵-۶17)  عربی  بیت  چند  آمده   سیناابننام    ( 

آن  در  اشعار وی  و شهرت  رواج  از  که حاکی  است 

 (. 41: 1392)یاری گلدره، ها بوده است زمان 

نیز باید گفت که در    سیناابناشعار فارسی    ةدربار

نام کتاب به  اشعاری  نیز  آن  از  بعد  و  هفتم  قرن  های 

 المجالس نزهتهمچون    هاییشود. کتاب می   وی دیده

و... که   .ق۶92خ  رمو  رسائل عربی  ۀمجموعشروانی و  

می اطمیتقریباً  سروده توان  بوعلی  که  یافت  هایی  نان 

آنبه تمام  شاید  و  است  داشته  ما  فارسی  دست  به  ها 

 (. 41: 1392)یاری گلدره،  نرسیده باشد

ادبیات هنر،    این مقاله بر این اعتقاد است که اساساً

این در  بهو  مقوله می  ،شعر  ، صورت خاصجا  ای تواند 

انسان نگرش  نوع    ةکنندمعنا که بیان این؛ به فلسفی باشد

است هستی  پشتوان  .به  که  دارد،    ۀادبیاتی  فلسفی 

هنرمندانهبه لطیف  صورتی  به    و  شخص  نگرش  از 

زندگی   معنای  و  مرگ  رنج،  زندگی،  پرده هستی، 

این  ای  مطالعه اساس  بر  دارد.برمی در  انجام که  مقاله 

است، که  می   شده  گفت  جست توان  و وذهن  جوگر 

ها دغدغهمل در  أت  فلسفی این اندیشمند بزرگ غور و
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دلواپسی  اگزیستانسیالیستی های  و  خاستگاه  با  غایی 

اده، تنهایی، مرگ و پوچی چهار است. آزادی ارداشته  

مطالعه  ۀلئمس این  مس  است  اساسی  با  معنای   ۀلئکه 

 .  دیم دارارتباط مستقزندگی 

سوق   در چرایی  به  به پاسخ  مقاله  این  سوی  یافتن 

میابناشعار   گفت  سینا  روشی به  شعرتوان  عنوان 

اصیل در بیان احساسات عمیق یک انسان در مواجهه  

تواند ما را  با هستی دارای اهمیت خاصی است و می

شخص با    ۀدر مواجه  منصفانه در رسیدن به قضاوتی  

به و  معناداژ ویهستی  یاه  یاری بی  ری  زندگی  معنایی 

البته   زندگی، آ  ۀملاحظدهد.  نوع  زندگی،  شرح  ثار، 

که  همگی  ،  استادان  وها  معاشرت هستند  در  اموری 

نمایان ما  بر  را  به هستی  قابلیت نگرش فرد   کنار هم 

 سازند. می

های مختلفی ها شکل پرسش   ،معنای زندگی  رةبادر

خود به  چیست؟  می  را  زندگی  معنای  معنای  گیرند: 

اند؟ چرا  وردهآ گی من چیست؟ چرا ما را به اینجا  زند

برمی  زندگی این  کنیم؟  با  اساسی  باید  چه  رنج  همه 

همه اگر  کرد؟  چگونه زندگی  پس  است،  فانی  چیز 

ببخشیم؟ معنا  را  چیزهایی  زندگی  توانند می  چه 

مقاله این  سازند؟  ارزشمند  را  یافتن   صددِدر  زندگی 

براساس  یمعنا کیهانی  دینی های  موزه آی  یا  و  فلسفی 

جست   ؛نیست در  مع وبلکه  اینجوی  با   جهانینایی 

کاملاًبنیان رنج  جهانیاین   هایی  های برای 

برجسته   اگزیستانسیالیستی اندیشمند  یک  دیدگاه    از 

جست انسان یهارمان آجوی  واست.  که  استوار  ی 

ها با  رنج  موجود تما  با  ها بتواند زندگی رانآکمک  به

ه و  درامید  دهد.  ادامه  ا  ،واقعدف،  این    ولقسمت 

دلواپسی   مقاله بر  دوم غایی  های  متمرکز  قسمت  و 

بر چه اساسی    است:  دو پرسش  پاسخ به این  صددِدر

 چگونه باید زیست؟  ؛توان زیست؟می همه رنج،با این

اول   بخش  در  مقاله  به  این  که  است  آن   چهار بر 

مرگ   حیاتی  دلواپسی آزادی،  یعنی  ،  اگزیستانسیال 

در قسمت  بپردازد.    سیناابن تنهایی و پوچی در اشعار  

در پرسش  صددِدوم  این  به  برای   است  پاسخ  که 

چه   سیناابنناخوش زندگی،  های  آمدن با واقعیتکنار

و  راه است  برگزیده  را  نظر آکارهایی  در  زندگی  یا 

  .است یا خیر بودهایشان معنادار

 غاییهای و دلواپسی سیناابن

 لق نیستانسان آزاد مط -1

ابیات وهل   سیناابن  بررسی  آن   اول  ۀدر  از  نشان 

گرفتن از واقعیت و در یک نگاه  دارد که وی در فاصله 

وجود  شرایط  به  مسلّ  بیرونی  رودرروبا  شود  می  ماتی 

آن از  آکنده  او  تجربی  دنیای  زندگی     هاست.که  وی 

ناخواسته  های بیند که با بداقبالیخود و نوع بشر را می

طبیعی ک ی  او  است  تحتمواجه  زندگی  ثیر أته 

 له  همان رویارویی با جبر است. ئهاست. این مسنآ

در  بشر  محدودیت  به  متعلق  جبر  این  از  بخشی 

ناتوانی   و  عجز  در  بخشی  و  واقعیت  فهم  و  درک 

موجود  و غلبه بر شرایط    انسان در مواجهه با واقعیت

ان  مطلوبغیر اشتیاق  کشف  است.  و  دانستن  بر  سان 

دست  یوانناتو    ییسوزاحقیقت   در  به عقل  یابی 

واز  حقیقت بردر    یتواننا  سویی    ازسوی ها  رنج   غلبه 

اراد   ،دیگر  انسان   آزاد  ةریشه در این واقعیت دارد که 

 معنای واقعی آن، فاقد معنا است. به

 

 دل گرچهههه در ایههههن بادیههههه بسههههیار شههههتافت
 

 یهههک مهههوی ندانسهههت ولهههی مهههوی شهههکافت  
 

 ید بتافههههتانههههدر دل مههههن هههههزار خورشهههه
. 

  ای راه نیافههههههتآخههههههر بههههههه کمههههههال ذره 
 

 ( 38۶: 1392)میدانچی،   
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 علههههم محههههروم نشههههد هرگههههز دل مههههن ز
 

 کههههم مانههههد ز اسههههرار کههههه مفهههههوم نشههههد 
 

 هفتههههاد و دو سههههال علههههم حاصههههل کههههردم
 

  معلههههومم شههههد کههههه هههههی  معلههههوم نشههههد 
 

 ( 391: 1392)میدانچی،   

حقیقت   یافتن  به  انسان  امور منحصر  اشتیاق   به 

بلکه هم امور متناهی  ؛  متناهی نیستنا  متافیزیکی و یا 

  شود.را شامل می   تناهینامو هم 

از    سیناابن معرفتیمحدودیتسخن  و    های 

  در عجز عقل    :ی به میان آورده استمتعدد  معرفتیغیر

حقیقتدست  به  خدا  یابی  نفس،  ،  وندوجود  حقیقت 

 . ...و زندگی هدفانسان با مرگ،  ۀماهیت رنج، مواجه

ذهن   به  را  حقیقت  این  هستی  با  وی  مواجهه 

القا هستی  می   انسان  در  که  استکند  نهفته   و   رازها 

دیگر از رازها ای  با پرده   ،رودمی  چقدر پیشانسان هر

مواجهدر خود  چشمان    که حالیدر  ؛شودمی   برابر 

ارادآشتی ناخواسته،  آز  ةدادن  ناگزیرهای  با  اد 

نیست.امکان  با تقا  درها  محدودیتیعنی    پذیر  بل 

 زادی اراده است. آ

هر انسانی    بارةاز مجموعه واقعیاتی که در  ،اینبنابر

است، واقعمی  صادق  امر  از  به توان  یا  عبارت  مندی 

گفت.آخود  ،دیگر سخن  انسانی  توانایی   یعنی  گاهی 

از واقعفاصله  به گرفتن  بیرون  از  نگاه  قابلیت  مندی و 

کلیدی  شرا مفهوم  این همان  یا  زاآیط وجودی.  دی و 

مباحث   در  اساسی  نقشی  که  است  اختیار 

در اشعار خود بدان   سیناابن و    دارد    اگزیستانسیالیسم

خاصی   است.بهای  اگر    ،حقیقت در  داده  انسانی  هر 

هستی  عمیقاً خویش،  موقعیت  و  به  مرزها  اش، 

آن  با  که در جهان  بیندیشد، امکاناتی  است،  مواجه  ها 

که دنیای تجربی او    شودمی  ماتی رودرروبا مسلّ  قطعاً

 هاست.آکنده از آن

موقعیت » سرحدیاین  یا  مرزی  تجربیاتی   های 

نظیر  یک    هستند  خویش،  مرگ  با  رویارویی 

برگشتتصمیم  اساسی  غیرقابلگیری  و  و  ناپذیر  تغییر 

تا بنیادینی برای زندگی  یا فروپاشی آنچه  کنون معنای 

 . (24: 1390، )یالوم «کرده استمی  فراهم

اساسؤس اینال  عوامل    ی  که  جهانی  در  که  است 

قرار  ةمحدودکنند انسان  فراروی  و  می  مختلفی  گیرد 

  بعِ تهسازد، صحبت از آزادی و بمی  او را محدود  ةاراد

از اندیشمندانی  تواند باشد؟  می   ولیت، چگونهئآن، مس

 .است هایدگر اند،کرده   مل فراوانأت بارهاین که در

دازاینه را  بشر  وی    د(وبهآنجا)   1ایدگر  نامید. 

ماهیت   ۀواسطبه بر  تا  بود  صدد  در  اصطلاح  این 

ت  ۀدوگان انسان  انسان  أهستی  کند.    ، هست  «آنجا »کید 

درعین که ولی  را  آنچه  اساس  که  اوست  حال 

تعیین که  می  آنجاست،  است  چیزی  هم  او  کند. 

)ایگوی  است  جهان  در  که  است  چیزی  آنجاست؛ 

و خود  که  اوست  هم  و  را  تجربی(   نیان ب  جهان 

معنا که او با فهم و  اینبه   ؛گذارد )ایگوی برشونده(می

جهان  تعیینی از  مسمی   که  دربرابرشان  نیز ئیابد،  ول 

مس اینئهست.  که  توصیف ولیتی  شود،  می  گونه 

جدایی آزادیارتباطی  با  ،  )یالوم  دارد  اراده    ناپذیر 

1390 :24) . 

درئمس نیولیت  و  جهان  و  خود  از برابر  آگاهی  ز 

به   ،افتدنمی  اتفاق  خویش  ولیتئمس  ۀواسطمگر 

به  و    «؛معرفت» نام  فضیلتی  هستی  چیستی  به  معرفت 

انسان.  ؛آن  یاجزا و  جهان  خدا،  که  همان  یعنی  گونه 

شد اینؤس  ،اشاره  قادر  درصورتی  است:   ال  انسان  که 

برای هستی نباشد، ای  به تشخیص هی  هدف برجسته 

ی ببرد  پی  اخلاقی  نظام  ارزش  به  نتواند  به یا  نتواند  ا 

 
1 dasein 
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چگونه   ببرد،  پی  جهان  بود  ماهیت  خواهد  به  قادر 

درئمس خویش  بردولیت  پی  هستی  بدان قبال  و  ه 

 ؟  بپردازد

مختلف در برپایی های  شیوه که انسان به درصورتی 

تواند معنایی داشته  می  ولیت ئمسآیا  جهان، آزاد نباشد،  

 باشد؟

 ثههههههههههانی      تحیههههههههههر بیای قههههههههههادر بی
 

 ترسهههانی؟بهههه چهههه می مههها را بهههه عقوبهههت 
 
 

 دانههی    چههون نیسههت بههه دسههت هههی  کههس می
. 

 تهههههو عهههههاجزی و سههههههرگردانی در کهههههار 
 

 ( ۵09: 1382)میرافضلی،   

ذهن   ، شاید بتوان گفت که مواجهه با این واقعیت

سوی این اصل سوق داده است که انسان  را به  سیناابن

دست  آنچهدر  به  و می  یابی  است  محدود  خواهد، 

بآز آنهادی  کامل  است.    ،معنای  محصلی  معنای  فاقد 
 

 الی نیهههههههرزد سراسهههههههر جههههههههان       ؤسههههههه
 

  چهههههو فرجهههههام باشهههههد یکهههههی آه سهههههرد 

 

 ایم   اجهههههل نردبهههههاز اسهههههت و مههههها مههههههره
. 

 نردفلههههههک کعبتههههههین و جهههههههان تخههههههت 
 

 ( 94: 1392)میدانچی،   

 «هستی رازمند است» توان گفت که  می   ،حقیقتدر

جست جهانی  وو  در  حقیقت  رازمندی  جوی  که 

است،وی آن  بارز  جان    ژگی  و  ذهن  برای 

تووجست  حقیقت،  حس  أجوگر  و  رنج  و  درد  با  م 

 ناکامی است. 

 زیهههن عمهههر کهههه نیسهههت جهههز ملالهههی حاصهههل   
 

 بگذشههههت و نگشههههت جههههز وبههههالی حاصههههل 

 

 بایهههد رفهههت    حهههیفم همهههه زان اسهههت کهههه می
. 

 نههههاکرده در ایههههن جهههههان کمههههالی حاصههههل   
 

 (44-41 :1392)یاری گلدره،   
 

انکارواقکه  رنج    ،حقیقتدر هستی عیت  ناپذیر 
غیر  ،است و  معرفتی  شکل  دو  به  را  بر خود  معرفتی 

عرضه و دارد.  می  انسان  جهل  از  برخاسته  رنج 
  ی متعددی است:رازها مولد  ،محدودیت معرفتی

 خدا راز
و  توجه   عقل  محدودیت  وصول   نداشتنامکانبه 

ز احکامی است که  ا  ،به کنه هستی حق تبارک و تعالی

 ةدایر  شدن ازخارج   ،حقیقتواقف است. در  عقل بدان
پذیر نیست. امر محدود و متناهی را  احکام عقل امکان 

آن توان نیست که بر آنچه نامحدود و نامتناهی است، 
گردد.   به  واقف  نسبت  انسان  لایتناهی  ذات  علم 

 ترین مجهولات است. تعالی از عظیمباری

 

 سهههت کهههه مکتهههوم نشهههددر  پهههرده سهههخن نی
 

 اسههههرار کههههه مفهههههوم نشههههد کههههم مانههههد ز 

 

 در معرفتههههت چههههو نیههههک فکههههرت کههههردم      
. 

 معلههههومم شههههد کههههه هههههی  معلههههوم نشههههد 
 

 .(44-41: 1392)یاری گلدره،   
 

  ***** 

 ای ذات تههههو مههههر وجههههود را بههههوده اسههههاس     
 

 شهههناس کس ذاتجهههز ذات تهههو نیسهههت ههههی  
 
 

 ت   کهههس را بهههه کمهههال و کنهههه ذاتهههت ره نیسههه
. 

 کننههههد ذات تههههو قیههههاس بههههر فعههههل تههههو می 
 

 .(44-41: 1392)یاری گلدره،   
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کس را به کمال و کنه ذاتت ره نیست   بر فعل تو  

 (. 44-41: 1392)یاری گلدره،  کنند ذات تو قیاس می

 نفس راز 

نیز  ابن  نفس  چیستی  از  عقل  ناتوانی  در  سینا 

نویسد:می

 خیههههههر  النفههههههوس العارفههههههات ذواتههههههها
 

  حقهههههههههایق کمیهههههههههات ماهیاتهههههههههها... و  

 

 ( 13: 140۵سینا، )ابن  

ها هستند که بر ذات خویش علم  بهترین نفوس آن

 واقف باشند. ماهیت خود و بر چگونگی  داشته باشند

رسال چیستی أت  سیناابن  نیز  هبوطیه  ۀدر  در  مل 

 نویسد:می دارد. وی چنین نفس

اعضا و  آمده  فرود  سبب  چه  بر   یاز  چگونه  آن 

گرفته چنی شکل  هیئتی  چه  ای    اند...ن  این  مردم 

جان  که  است  بزرگی  چیستی مصیبت  در  همچنان  ها 

هستند تاریکی  و  ظلمت  در  )نفس(،  ، سیناابن)   ؟آن 

140۵ :1) . 

 راز هبوط

راز   سیناابن یعنی  هستی،  بزرگ  رازهای  از  یکی 

  ة عالم علوی به عالم سفلی در قصید   هبوط نفس را از

مطلع    ۀهبوطی با  میخود  چنین  آورد: زیر، 

 

 هبطهههههت الیهههههک مهههههن المحهههههل الارفهههههع
 

 و رقهههههههههاز ذات تعهههههههههزز و تمنهههههههههع 

 

 (1: 140۵سینا، )ابن  

عالی  و  شامخ  مقام  از  )نفس(  سبب  چه  از  پس 

شد آورده  فرود  پست  حضیض  قعر  به  اگر هخود  ؟ 

فرو در  را  استخداوند  حکمتی  آن    ،فرستادنش  پس 

ست. اگر از  هوشیار پوشیده ا  ۀراز بر خردمندان فرزان

بتواند تا  نبود  گریزی  هبوط  که    )نفس(این  را  آنچه 

دانا به اسرار جهان گردد، پس    بشنود و  ،نشنیده است

که   برد  زمانه چندان راهش  نکرده طلوع از چه سبب، 

کرد منزل  غروب  بر  که  بود  برقی  همچون  یا  گاه و 

دَ در  و  جست  درنخستین  چنان  گویی م  که  پیچید 

 هرگز ندرخشیده بود. 

 زندگی از ر

آن با نیک و بد  ناپایداری جهان و آمیختگی    ئلۀمس

هن اندیشمندان را به تفکر و ، همواره ذغایت  ۀلئمس  و

واداشته أت این زندگی    ،نهایتدر  است.  مل  با 

غایت ژگیوی آیا  دارد،  که  نه؟ هایی  یا  است  مند 

 

 روزکهههههههی چنهههههههد در جههههههههان بهههههههودم
 

 بههههههر سههههههر خههههههاک، بههههههاد پیمههههههودم 
 

 ی در قهههههههراسههههههاعتی لطههههههف و لحظههههههه
 

 جههههههههههان پههههههههههاکیزه را بیههههههههههالودم 
 

 بهههههاخرد را بهههههه طبهههههع کهههههردم هجهههههو
 

 خهههههههرد را بهههههههه طبهههههههع بسهههههههتودمبی 
 

 آتشهههههههههههههههی برفهههههههههههههههروختم از دل
 

 آب دیههههههههههههههده از آن بپههههههههههههههالودم و 
 

 بههههههها هواههههههههای حهههههههرص شهههههههیطانی
 

 سههههههههههاعتی شههههههههههادمان بنغنههههههههههودم 
 

 آخرالامهههههههر چهههههههون برآیهههههههد کهههههههار
 

 کشههههههته بههههههدرودم رفههههههتم و غههههههم ز 
 

 یشگههههوهرم بههههاز شههههد بههههه گههههوهر خههههو
 

 مهههههههن ازیهههههههن خسهههههههتگی بیاسهههههههودم 
 

 کههههس ندانههههد کههههه مههههن کجهههها رفههههتم
       

 خههههود نههههدانم کههههه مههههن کجهههها بههههودم 
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 ( 389: 1392)میدانچی،   

 کههههه مههههن کیسههههتمیای  کههههاش بههههدانمی 
 

 سرگشههههته بههههه عههههالم از پههههی چیسههههتمی 
 

 گههههر مقههههبلم، آسههههوده و خههههوش زیسههههتمی
 

 ورنهههههه بهههههه ههههههزار دیهههههده بگریسهههههتمی 
 

 ( 38۶: 1392)میدانچی،   

 چههون بههود کامههل کسههی در عههالم کههون و فسههاد    
 

 مههد یهها ندانههد چههون شههودآکههو ندانههد چههون در 
 

 (. 44-41: 1392)یاری گلدره،   

اما   ؛پرسدمی  از غایت زندگی  سیناابندر ابیات بالا  

 کند.نمی نفی غایت

 حاکم بر روزگار جهل و تعصبرنج 

غزنوی  سلاطین  خودکامگی  و  استبداد  فضای 

اندیشازدستو    ییسواز میان  موازنه  و    ۀرفتن  منطقی 

که موجب  اند  هایی بوده واقعیت سوی دیگر،  اشراقی از

دلزدگی   از حیات   سیناابنبالاترین دردهای روحی و 

زدن به حس غربت و تنهایی بوده است. دنیوی و دامن

مورد    سیناابن کار را به جایی کشاند که    این وضعیت  

 قرار گیرد.  تهمت کفر و آزارهای شدید 

می را  زیر  رباعی  خویش  از  دفاع  در  سراید:وی 

 

 منههههی گههههزاف و آسههههان نبههههود         کفههههر چههههو
 

 تههههر از ایمههههان مههههن ایمههههان نبههههودمحکم 
 

 در دههههر چهههو مهههن یکهههی و آن ههههم کهههافر     
 

 پهههس در همهههه دههههر یهههک مسهههلمان نبهههود 
 

 ( 38۶: 1392)میدانچی،   

داشت  بارهین ادر نظر  در  حسب برایران    که  باید 

همواره خود  شرایط  و  اندیشیدن   موقعیت  به  گرایش 

داشته به   ؛اشراقی  اسلام،  از  پیش  دوران  در  علت ولی 

خوش  و  سراسری  حکومت  کردارگرایانۀ اقتدار  بینی 

نمود  کشور  فرهنگ  در  آن  انعکاس  زرتشتی،  آیین 

ا پس  دوران  در  است.  نداشته  از  چندانی  اسلام،  ز 

هم چهارم،  قرن  فراهم  بات  موج  ۀاواسط  آن  رشد 

تکیه  هرچه  زیرا  سست گردید؛  به  گاه  توسل  شود،  تر 

گیرد. بدیهی است تری میماورازالطبیعه، نیروی افزون

ذاتی عرفان نیستوجه  هی به که   ارزش  نفی  به   ؛نظر 

 ناپذیرانکارپایگاه انسانی امری    یکه نقش آن در ارتقا

ازدست  سر  بر  حرف  موازناست.  که    هرفتن  است 

نیوکم   ۀجامع  آن  به  همواره  متعادل  است: بیش  ازمند 

اندیش منطقی و اشراقی. عرفان، فکر    ۀموازنه در میان 

ک تلطیف  را  از  ؛ردایرانی  اجتماعی، ولی  لحاظ 

نوعی  خهب آن،  منحط  صوفیانۀ  شاخۀ  صوص 

ایجا»خزان  نتیجهزدگی« روحی  اش تشویق  د نمود که 

پشت  لاابالیبه  عقل،  به  تککردن  و  بود گری  روی 

 (. ۵3: 1377 ندوشن،سلامی)ا

سد در  علاوه   ةایران  میلادی،  هجری/دهم  چهارم 

نیز   فقیه شافعی  زیادی  بر رواج تصوف، شاهد شمار 

 .(411: 13۶3)فرای،  بوده است

زم  همان  بوده در  اندک  شیعه  متکلمان  شمار    ان، 

اهل414:  13۶3فرای،  )  متکلمین  و  حضور  (  سنت 

 . (414:  13۶3)فرای،  بیشتری داشتند

آنکه   وجود  با  نیز  اسماعیلی  و  شیعی  مبلغان 

در ظاهر فلسفۀ   ،مآب بودندحکیمانی مشرقی و صوفی

کردند و علوم دیگر را نیز از آنان مشائی را ترویج می

می رسائل روایت  آن  بر  شاهد  و  کردند 

واقع خودآموز علوم و حکمت الصفاست که دراخوان 

داشت   ترویجی  و  تبلیغی  جنبۀ  و  )حسینی  بود 

 ( 18: 1389ای، منه خا
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علمیفعالیت  ،اینبنابر همواره    های  که  شیخ 

خرد به  صورت  متمایل  فضایی  در  بوده،  گرایی 

خوش می با  که  در  گرفت  وی  نبود.  مواجه  اقبالی 

نگارش    حکمت مشرقیمقدمۀ کتاب   و   شفاخویش، 
معل را  آن  مشابه  انتظارات آثار  و  نیاز  به  پاسخ  ول 

می   علمی   ۀجامع  اظهار میشممعاصر خود  و  دارد  ارد 

آن نه    که  آراهبرا  نظر و  اصلی  خود،   یعنوان معرف 

حاشی  در  حکمی  گرایش   ۀبلکه  خود  های  فلسفی  و 

 نوشته است. عبارات وی چنین است: 

مکتب  به  سخت  دانش  جویندگان  بیشتر  چون 

آورده  پناه  یونان  اکثریت  مشائی  با  نخواستم  اند، 

آ را  مشائین  سخنان  پس  ورزم.  از  مخالفت  و  وردم 

  ، اشتباهات آنان چشم پوشیدم و برایشان توجیه آوردم

نبود...  مگر   شکیبایی  جای  که  آنجا  سینا، )ابندر 

13۶4 :3) . 

همان در  میشیخ  ادامه  چنین  »گرفتار جا  دهد: 

شده خشک کسانی  چوب  همچون  که  نفهم  ایم 

و  بدعت  را  جدید  نظر  و  نقد  و  تحقیق  هرگونه 

  ، دیدیمها میدی در میان آن دانند. اگر رشیگمراهی می

آرا می  یهرآینه  وی  به  را  سینا، )ابنگفتیم«  خود 

13۶4 :3) . 

ابن که  مشائی پیداست  به  تظاهر  در  گری سینا 

خون رنج و  برده  در دلها  نتوانسته  که  خورده  ها 

علاقفضا و  اعتقاد  مورد  آزاد حکمت  را    ۀیی  خویش 

 بیان کند.

ش زیر  است  رباعی  گفتار  این  بر   دِ نبوکه  اهدی 

آزار شیخ  آزاد علمی، موجب رنجش و  باز و  فضای 

 نویسد:بوده است. وی چنین می

 

 داننهههدبههها ایهههن دو سهههه نهههادان کهههه چنهههان می
 

 از جهههههل، کههههه دانههههای جهههههان ایشههههانند 
 

 خههر بههاش کههه ایههن جماعههت از فههرط خههری     
 

 خواننههدهههر کههو نههه خههر اسههت، کههافرش می 
 

 . (388: 1392)میدانچی،   

د کجدرد  جاهلان  از  بوعلی  ول  با   فهم  مخالف 

 نیز چنین است: امهنمعراجاندیشی در آزاد

معراج،   اندر  ما  دوستان  از  دوستی  وقت  هر 

میسؤال  شرح  ها  و  معقول کرد  طبق  بر  آن 

بهمی من  بودمخواست،  محترز  خطر  چه اگر  ...حکم 

آید،  خاطر  اندر  شریف  رموز  و  لطیف  معانی  بسیار 

و   فاضل  قابلی  نباشدچون  کامل  نتوان    ،عاقلی  ظاهر 

کنند  .کرد بیگانه  با  اسرار  افشای  و   ،چون  باشد  غمز 

اند: »الاسرار صونوها گاه گوینده مجرم گردد و گفته آن

ر اسرار  الاغیار«  دستعن  از  حفظ  ا  بیگانگان  یابی 

اما چون با مستعد و اهل گویی، رسانیدن حق به   ؛کنید

ا را از نااهل  هکنم این حرف مستحق باشد. وصیت می

که بخل به حقایق    ابله و جاهل و نامحرم دریغ دارند

لیه  الرسل عاز غیر اهل، ازجمله فرایض است که خاتم 

فرماید: »لا تطرحوا الدر فی اقدام  و السلام می  ةالصلو

پای سگان مریزیدالکلاب« سینا، )ابن  ، مروارید را در 

13۵2 :1) . 

 معرفتی )طبیعی(های غیرمحدودیت -2

 مرگ

معضلا آن از   با  همیشه  بشر  که  بزرگی  ت 

لۀ مرگ است. معضل  ئماً مس گریبان بوده، مسلّبهدست 

منزلۀ نقطۀ پایان وجود آدمی، همواره یکی از  مرگ به 

دغدغهاصیل  از ترین  و  بوده  بشریت  تاریخ  های 

ارتباط   موضوعاتی است که با موضوع ناپایداری زمان

  ؛ یشی گسترده استانده و ابعاد مرگدارد. دامن  مستقیم

شود، در وهلۀ اول  سینا روشن میاز ابیات ابن  اما آنچه
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بر این ای  این است که او نیز همچون خیام راه چاره 

درد جاودانه نشناخته است. گویا اشعار وی این بیت 

 کشد:خیام را به تصویر می

نگشاد  را  اجل  اسرار  مشکل  )خیام   ... کس 

 . (28: 1373نیشابوری، 

دراینابنهای  رباعی هستند:اربسینا  چنین  ه 
 

 از قعهههههر گهههههل سهههههیاه تههههها اوج زحهههههل                 
 

 کههههردم همههههه مشههههکلات گیتههههی را حههههل 
 

 قیهههد ههههر مکهههر و حیهههل بیهههرون جسهههتم ز
 

 ههههر بنهههد گشهههاده شهههد مگهههر بنهههد اجهههل 
 

 . (38۶: 1392)میدانچی،   

***** 

 چههههو آمههههد اجههههل از مههههدارا چههههه سههههود؟
 

 سهههود؟چهههه جهههای پزشهههک؟ از مسهههیحا چهههه  
 

 . (390: 1392)میدانچی،   

از  ناامید  شیخ  که  وقتی  عمر  آخر  روزهای  در 

می  خود  بیماری  و درمان  گذارده  فرو  معالجه  شود، 

گوید:می
 

 عمهههههری عهههههلاج مهههههردم بیمهههههار کردمهههههی
 

 اکنههون چنههان شههدم کههه نههدانم دوای خههویش 
 

 . (39۵: 1392)میدانچی،   

اگیر دامان  وقتی قرار بر این است که این فاجعۀ فر

فرجام    یتوانیم برایکایک ما را بگیرد، پس چگونه می 

ماً با عمرمان معنا یا ارزشی قائل باشیم؟ مسلّ  یروزها

زدن از اهمیت و معناداری پذیرفتن چنین فرجامی، دم 

خلاف آن مگر آنکه    ؛معنا خواهد بودامری بی  ،زندگی

 اثبات شود. 

  تنهایی

ت که اموری  آن اس  جوها حاکی از وفرایند جست 

آن از  گریزی  را  انسان  که  از  هستند  یکی  نیست.  ها 

 رحمانه تنهاست.بی ها تنهایی است. آدمیآن

سه  اساساً با  مواجه  ما  تنهایی  از  م: یشکل 

درونبین تنهایی  فردی،  اگزیستانسیال.  و  فردی 

کسی  بی  صورت جداافتادگی و به  فردی که معمولاًبین

بهمی  تجربه دورشود،  است.  ف امعنای  دیگران  از  تادن 

: انزوای  است  عوامل بسیاری در این نوع تنهایی دخیل

مهارت  فقدان  یک های  جغرافیایی،  داشتن  ارتباطی، 

خا شخصیتی  اجتماعی  سبک  تعامل  از  مانع  که  ص 

فرهنگیا   کنندهراضی عوامل  رفتن ازبین  ست، 

تضمینل شک خانواده   ةکنندهای  مثل  های صمیمیت 

دا همسایگان  ثابت،پرجمعیت،  و  بر بی  ئم  رحمانه 

-494:  1391،  )یالوم  فردی دامن زده استغربت بین

493) . 

درون» اتفاقتنهایی  زمانی  فرد می  فردی  که  افتد 

خواسته  یا  و احساسات  بایدها  کند،  خفه  را  هایش 

 جای آرزوهایش بپذیرد، به قضاوت خوداجبارها را به 

بوتاعتماد  بی به  را  خود  استعدادهای  یا    ۀ شود 

 (. 494: 1391)یالوم،  «راموشی بسپاردف

اگ  نوع  از  تنهایی    ؛ زیستانسیال آن استشکل سوم 

اساسی هستنهایی  به  که  استتری  مربوط   ؛تی 

به  ایتنهایی رضایتکه  با بخش رغم  روابط  ترین 

به   دیگران درونی  رو  انسجام  و  خودشناسی  غم 

باقی  تمام همچنان  میان    ایجدایی   ؛ستاعیار،  که 

اختن پلی میان این دو یا رخ داده و امکان سانسان و دن

ندارد دنیا  ؛وجود  و  فرد  میان  :  1391)یالوم،    جدایی 

49۶ .) 



 1403(، بهار و تابستان 37سال شانزدهم، شمارة اول )پیاپی دوفصلنامه علمی متافیزیک، /10
 

 

فردی ارتباط تنگاتنگی با  یا درونفردی  تنهایی بین

 (.49۵: 1391)یالوم،  تنهایی اگزیستانسیال دارند

 مل باشد، قطعاً أتوان گفت هر انسانی که اهل تمی

را   خود  تنهایی  و  که غربت  انسانی  پذیرفت.   خواهد 

فاصله  ،اندیشدمی خویش  و می  از  فاصله   گیرد  ای از 

خود به  خود  .نگردمی  دور  به  وقتی  نگرد، می  انسان 

 کند.  می احساس  تنهایی خود را کاملاً

فاصله عالم  از  انسان  که  آن  می   زمانی  به  و  گیرد 

می همهنگاه  شیز  چیکند،  انسان  برای  نگاه  آن  در  ز 

خ  ؛است شیولی  انسان  شیز    ز ود  اندیشنده  نیست. 

قرار انسان  نگاه  زیر  که  چیزهایی  گیرند،  می  نیست. 

اما انسان، انسان است و چون خود را از   ؛شیز هستند

میآن جدا  درها  باقی  ،نتیجهبیند،  این  ماندمی  تنها   .

 (. 11۶: 139۵)دینانی،  ستاباقی غربت از ازل تا ابد 

می دربارةآنچه  این به   سیناابن   توان  گفت،  یقین 

که   بود.  است  خویش  عصر  از  فراتر  مردی  نیای داو 

ثروتی   پیش  سال  هزار  نبوغ    برایکوچک  خریداری 

، سرگذشتسینا نداشت. در رسالۀ  مردی به بزرگی ابن

 ابوعبید از قول بوعلی چنین نگاشته است: 

  ؛ دن به گرگان دیدار امیرقابوس بودقصد من از آم

میان این  در  را   اتفاقی  ،ولی  قابوس  که  آمد  پیش 

به   گرگان  در  کردند.  زندانی  دژی  در  را  او  و  گرفتند 

قصیده  و  کردم  برخورد  جوزجانی  سرودم ای  ابوعبید 

 که این بیت در آن مندرج است:
 

 لمههههها عظمهههههت فلهههههیس مصهههههر واسهههههعی       
 

 لمهههها غههههلا ثمنههههی عصههههمت المشههههتری 
 

 . (13۵: 1392)میدانچی،   

ان در  شهر  پس  شدم  بزرگ  ن   ةدازچون  یست من 

بس بهای من گران )شهر برای من کوچک است( و از

 شده، خریداری برایم نیست. 

وسعت میدان دانش، عمق اندیشه و نظم حاکم بر 

موفقیت  اینکه  عین  در  شیخ،  را  ذهن  بزرگی  های 

حسادت حاسدان    ،سوی دیگرازبرایش رقم زده بود،  

نیز دراین  را  وی  اشعار  بود.  چنین برانگیخته  باب 

است:

 

 

 عجبهههههها لقههههههوم یحسههههههدون فضههههههائلی                  
 

 :مهههههها بههههههین عیههههههابی الههههههی عههههههذالی 
 

 عتبههههوا علههههی فضههههلی و ذمههههوا حکمتههههی
 

 واستوحشهههههوا مهههههن نقصههههههم و کمهههههالی 
 

 . (14: 140۵سینا، )ابن          

قومی فضا  در  از  به  که  حسد یشگفتم  من  ل 

عیب می یا  آنان  یا ورزند.  هستند  من  جویان 

و گرانملامت  ملامت  مرا  حکمت  و  فضیلت  م. 

نقصان  از  و  کردند  بسرزنش  من  کمال  و  ه  های خود 

ابن افتادند.  قطع وحشت  در  وضعیت   ، دیگری  ۀسینا 

می توصیف  چنین  را  دوران  آن  کند:  مردمان 
 

 و جهههههههاورنی انهههههههاس لهههههههو اریهههههههدوا           

 

 علههههههی منفههههههت مهههههها اکلههههههوه ضههههههنوا 
 

 فهههههههان عنهههههههت مسهههههههائل مشهههههههکلات
 

 و ظههههههن اجههههههال سهههههههامهم حههههههدس  
 

 و ان عرضهههههههت خطهههههههوب معضهههههههلات
 

 تههههههههواروا و اسههههههههتکانوا و اسههههههههتکنوا 
 

 . (1۵: 140۵سینا، )ابن          

های ام که اگر از آنان ریزهبا مردمانی همجوار شده 
مسائل   اگر  بورزند.  بخل  شود،  خواسته  غذایشان 

هایشان را حدس و گمان به مشکلی پدیدار شود، نیزه 
ا  رخ دهد، خود ر مهمی    آورد و اگر حوادثحرکت در
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شوند ذلیل  و  خوار  و  کنند  چنین ازاین   ؛پنهان   کند:سفارش میروی، 
 روی ههههوا دوسهههتی مهههدار بههها ههههر خسهههی ز

 

 دلی راز خهههود مگهههویبههها ههههر کسهههی ز سهههاده 
 

 ر بداصهههههل بهههههدگهربههههها مهههههردم مهههههزوّ
 

 ز پههههی دوسههههتی مپههههویدر کههههوی مردمههههی  
 

 . (388: 1392)میدانچی،   
 گوید: از تنهایی خود شکوه کرده و می  شیخ در رباعی دیگری

 در کارگهههههههه جهههههههان، مهههههههن شهههههههیدایی
 

 بگشههههههودم از پههههههی بینههههههاییچشههههههمی  
 

 دیههههدم کههههه در او نبههههود هشههههیار کسههههی
 

 مههههن نیههههز بههههه خههههواب رفههههتم از تنهههههایی 
 

 . (388: 1392)میدانچی،   
  اظهارات صریح شیخ، وی از روی کراهت و  بر  بنا

خود عمر  گذراندن  به  ناچار  میان   ناگریزی،  در 
مردمانی بوده که در جمع آنان، احساس تنهایی داشته  

ای دیگر در توصیف آنان چنین وی در قصیده   .است
گوید:می

 لیسههههوا و ان نعمههههوا عیشهههها سههههوی نعههههم
 

 و ربمهههها نعمههههت فههههی عیشههههها الههههنعم... 
 

 . (۶: 140۵سینا، )ابن  
 ،اندها برده چند که آنان از تمتعات زندگی بهرههر

حیوان چهاما  نیستند.  بیش  از  اتی  نیز  حیوانات  که  بسا 
که ثروت یافتند و عقل و   زندگی خود بهره ببرند. آنان

یافتند آنچه  اما  دادند،  دست  از  از   ،خرد  آنچه  مانند 
دادند آنان خلق شده نیست.    ،دست  میان  در  و  من  ام 

میبه نه  دارم.  معاشرت  آنان  با  آنان اجبار  از  توانم 
آنبی نه  و  باشم  بینیاز  من  از  همچون ان  من  نیازند. 

ام. شیری که از شیری در بیشه با آنان سکونت گزیده
 .ارزش وجود دارندهای بیجنس او، انسان 

آن روز،    ۀحاکم بر جامع   وضعیت فکری و فضای 
 ثری در این رابطه ایفا کرده است.ؤنقش م

که اموری  دیگر  احساس می  از  به  گفت  توان 
به   زمانه  مردم  اعتناییبی  ،تنهایی شیخ دامن زده است

 است: های اخلاقیارزش 
 گمههان  بههرم کههه در ایههن روزگههار تیههره چههو شههب

 

 بخفهههت چشهههم مهههروت، بمهههرد مهههادر جهههود 
 

 سهههیر هفهههت سهههتاره در ایهههن دوازده بهههرج ز
 

 بههه ده دوازده سههال انههدر ایههن دیههار و حههدود 
 

 هههزار شههخص کههریم از وجههود شههد بههه عههدم
 

 ه وجههودآیههد از عههدم بههکههه یههک کههریم نمی 
 

 . (390: 1392)میدانچی،   
 پوچی 

 ناپایداری زمان و جهان
زندگی جهانی  در  معنا می  ما  نیازمند  که  کنیم 

یا  ارزش  هدف،  معنا،  بدون  زندگی  گویی  هستیم. 
بسیار رنج  موجب  شدیدش   آرمان  نوع  در  و  است 

 افتادن زندگی است.  خطرحتی موجب به 
کیه معنای  فقدان  در  معنای شخصی   ،انیدشواری 

ارزش جهان    اعتناییبی و    و  اخلاقیهای  به  گذرا 

اساس که براست  ای  از دلایل عمده  ناپایداربودن زمان
 آن، زندگی بشر فاقد ارزش است. 

در فقط  زمان  جریان  واقعی  حال   تحقق  لحظات 

لحظ زیرا  دارد؛  و واقعیت  پیوسته  عدم  به  گذشته  ات 

برگشت  ،روازاین و  لحظات معدوم  و  است  ناپذیر 

نیامدهآینده   وجود  به  هنوز  ازاینهم  و  ، رواند 

هستندبینیپیش  نامعتبر  و  دردناک   ؛ناپذیر  و  اما  تر 

اینکه همین آنات واقعی زمان حال هم،  ناخوشایندتر 
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چشم  نیزهم بهدر  به  میدنی  گذشته  و  ستیِ  پیوندند 

ناپذیر لحظات گذشته و آینده بازگشت ةاندازدرست به 

 .(Crosby, 1988: 62و نامعتبرند ) 

در می  بارهاینشوپنهاور  چند گویچنین  »آنچه  د: 

رویایی   ۀلحظ همچون  و  ندارد  وجودی  دیگر  بعد 

مییک نیست  به سره  نمیرهی شود،  ارزش وی  تواند 

 . (Crosby, 1988: 62)  انه را داشته باشد«تلاشی مجدّ

رباعی در  که  دارد  آن  از  نشان  ما  های جستارهای 

اینردّسینا  ابن پی  پای  قابل  است.تفکر،    گیری 

 

 جههههان چهههه طهههرف بربسهههتم؟ ههههی       بنگهههر ز
 

 وز حاصههههل ایههههام چههههه در دسههههتم؟ هههههی  
 

 شههههمع طههههربم گیههههر، چههههو بنشسههههتم هههههی 
 

 خههود جههام جمههم گیههر، چههو بشکسههتم هههی  
 

 . (387: 1392)میدانچی،   

***** 

 ای در دو نفههههههس عمههههههر تههههههو افزاینههههههده       
 

 سهههههت نفهههههس، شهههههونده و آینهههههدهبادی 
 

 ای بنههههای همههههه عمههههر          بههههر بههههاد نهههههاده
 

 بهههههر بهههههاد کجههههها بهههههود بنههههها پاینهههههده؟  
 

 . (388: 1392)میدانچی،   

***** 

 مهههاییم نهفتهههه گریهههه در خنهههده چهههو گهههل
 

 زنهههده چهههو گهههلو از دمهههی مهههرده بهههه دمهههی  
 

 خهههود را بهههه همهههه میهههان درافکنهههده چهههو گهههل    
 

 وانهههدر همهههه جمعهههی و پراکنهههده چهههو گهههل 
 

 . (388: 1392)میدانچی،   

***** 

 سهههههههؤالی نیهههههههرزد سراسهههههههر جههههههههان
 

 چهههههو فرجهههههام باشهههههد یکهههههی آه سهههههرد 
 

 ایماجهههههل نردبهههههاز اسهههههت و مههههها مههههههره
 

 نردفلهههههک کعبتهههههین و جههههههان، تخهههههت 
 

 . (394: 1392)میدانچی،   

 پیری

دادن قوای جوانی و فرصت آن، که ارتباط ازدست 

بوده است که    می با ناپایداری زمان دارد، رنجیمستقی

همواره  بش ابنر  است.  کرده  درک  را  تأملات سینا  آن 

 سراید:خود را چنین می

 چهههون  پیهههر شهههدی کهههار جهههوان نتهههوان کهههرد       
 

 پیریههههت بههههه کههههافری نهههههان نتههههوان کههههرد 
 

 در ظلمهههت شهههب هرآنچهههه کهههردی، کهههردی
 

 در روشهههههنی روز همهههههان نتهههههوان کهههههرد 
 

 . (393: 1392)میدانچی،   

 نویسد: پردازد و میه شکوه و بیان این درد می وی در یکی از قصاید عربی خود ب

 امههههها تهههههری شهههههیبتی تنبیهههههک ناطقهههههه:
 

 بهههههان حهههههدی الهههههذی اسهههههتدلقته ثلهههههم؟ 
 

 ،الشههههههیب یوعههههههد و الامههههههال واعههههههده
 

 والمههههههرز یغتههههههر، و الایههههههام تنصههههههرم 
 

 مههههالی اری الفضههههل فضههههلا یسههههتهان بههههه
 

 قهههد اکهههرم الهههنقص لمههها اسهههتنقص الکهههرم؟ 
 

 عینههههههی، فالفیههههههت دارا مهههههها بههههههها ارم:  جولهههههت فهههههی ههههههذه الهههههدنیا و زخرفهههههها
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 کجیفههههههههه دودت، فالههههههههدود منشههههههههوه  
 

 فیههههههها، و منههههههها لههههههه الارزاز و الطعههههههم 
 

 سههههههیان عنههههههدی ان بههههههروا و ان فجههههههروا
 

 فلهههههیس یجهههههری علهههههی امثهههههالهم قلهههههم 
 

 . (۵: 140۵سینا، )ابن  

رساند که لبۀ ام به تو خبر میبینی که پیریآیا نمی

ام، شکسته شده  نیام برآوردهان شمشیرم که از  تیز و برّ

می تهدید  پیری  میاست؟  وعده  آرزوها  و  دهند.  کند 

می فریب  میانسان  سپری  روزگار  و  شود.  خورد 

نمیچگونه   را  کردارها  حکمت  که  حال   ؛بینماست 

که سراسر حکمت از روزگار سخنانی می  آنکه شنوم 

فضااست که  شده  چه  مرا  پایمالی.  را  و ل  شده 

میبی آنکهبین ارزش  حال  کاستی،    م؟  و  نقص  آنگاه 

قی شد.  ارزش تل داشته شد که کرم و بزرگی بی  گرامی

ولی آن   ؛دنیا و زیورهای آن گرداندم  ۀچشم را در هم 

ای دیدم که کسی در آن نیست. مانند  را همچون خانه 

آن   باشد.  گرفته  فرا  را  آن  کرم  و  حشره  که  مرداری 

ازکرم اها  مردار  آآن  فساد  و  مزه  و  نیز ست  مردار  ن 

کرم به آن  استدلیل  اهالیها  خواه  .  دنیا(  )اهالی  اش 

پیشه کنند و خواه کار شایسته کنند، نزد   جورو ف  سقف

برایم است.  یکسان  کانون    من  در  و  ندارند  اهمیتی 

ام که در میان آنان خلق شده م نیستند. ...افسوس  توجه

به درو  آنان  با  می  اجبار  نه  هستم.  از  معاشرت  توانم 

 نیازند. نیاز باشم و نه آنان از من بیآنان بی

در قصیدهوی  در  زندگی  چنین باب  دیگر  ای 

نویسد: می

 قفههههههها نجهههههههزی معاههههههههدهم قلهههههههیلا  
 

 نغیهههههههث بهههههههدمعنا الربهههههههع المحهههههههیلا 
 

 لقههههههد عشههههههنا بههههههها زمنهههههها قصههههههیرا  
 

 فلهههههیس یجهههههری علهههههی امثهههههالهم قلهههههم 
 

 . (۶: 140۵سینا، )ابن  

تا خانه بنگریم و اشک شامتروک  هایبایستید  را  ن 

خانه   بریزیم. و  را  خشکشان  سرزمین  تا  های  بایستید 

از سکنه  با اشکخالی  را  کنیم. اش  های خود سیراب 

ها را از بین برده. ببین که نه بینی که چگونه باد آن می

را   ما روزگاری کوتاه  نه رسمی.  مانده و  باقی  سرایی 

آن )خانهدر  آن،  ها  از  بعد  و  کردیم  سپری  زمانی ها( 

  .طولانی رنج خواهیم برد

به  آن،  شکوه  ناپایداری  و  زمان  گذرایی  دلیل 

سینا همواره در اشعار به تصویر کشیده شده است. ابن

 گوید:در شکایت از زمان چنین می

 اشههههههکوا الههههههی اف الزمههههههان فصههههههرفه
 

 ابلهههههی جدیهههههد قهههههوای و ههههههو جدیهههههد 
 

 محهههههههن الهههههههی توجههههههههت فکهههههههاننی
 

 قههههد صههههرت مغنههههاطیس و هههههی حدیههههد 
 

 . (1۵: 140۵سینا، )ابن  

می شکوه  خداوند  به  روزگار  گردش ز  زیرا  کنم؛ 

جسمانی قوای  آنکه آن،  حال  و  کرده  فرسوده  را  ام 

غم  و  اندوه  است.  تازه  و  نو  من  چنان  هایی  خود  به 

ربا( هستم اند که گویا من مغناطیس )آهنردهروی آو

 (.1۵:  140۵سینا، )ابن ها آهنو غم

 

 ه معنای زندگی پاسخ ب ةنحو -3

 شناختن رازهاترسمیبه

 د که نشان ابیاتی وجود دار  سیناابندر میان اشعار  

د تمرکز بر مسائل خاصی از هستی، تلاش او را  دهمی

توفیق بهنمی  قرین  این  اما  نیهیلیسم سازد؛  معنای 

نیست به  ؛معرفتی  کسب    معنایبلکه  در  عقل  توانایی 
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و خویش  توان  حد  در   بخشیدن به وجود رازهاست.رسمیت ، لحادرعین  معرفت 

 هههههههذب  الهههههههنفس بههههههالعلوم لترقهههههههی
 

 و ذر الکهههههههل فههههههههی للکهههههههل بیهههههههت 
 

 انمهههههها الههههههنفس کالزجاجههههههه و العلههههههم
 

 سهههههههههراج و حکمهههههههههه اف زیهههههههههت 
 

 فههههههههاذا اشههههههههرقت فانههههههههک حههههههههی
 

 و اذا اظلمهههههههههت فانهههههههههک میهههههههههت 
 

 . (12: 140۵سینا، )ابن  

ج رفعت  و  برای  کن  تهذیب  علم  با  را  آن  ان، 

را رها کن؛ زیرا برای همۀ ما فقط یک خانه چیز  همه

چرا  علم  و  است  شیشه  همچون  نفس  دارد.  غ وجود 

آن چراغ   ةکننداست و حکمت خداوند، روغن روشن

شود  روشن  چراغ  آن  اگر  زنده   ،است.  اگر  تو  و  ای 

 ای. تو مرده  ،خاموش شود 

 وجههههود  مههههردم دانهههها مثههههال زر طلاسههههت 
 

 نهههدکهههه هرکجههها کهههه رود قهههدر و قیمهههتش دان 
 

 زادة نهههههادان بهههههه شههههههر وامانهههههدبهههههزرگ
 

 کهههه در دیهههار غهههریبش بهههه ههههی  نسهههتانند 
 

 . (394: 140۵سینا، )ابن  

***** 

 گهههر بایهههدت کهههه کهههم نشهههود آبهههروی تهههو        
 

 فرمهههههان و اخهههههتلاط فرومایگهههههان مجهههههوی 
 

 در آبههههروی کههههوش ازیههههرا کههههه آبههههروی
 

   آب روی کهههم شهههود بهههدو نپهههذیرد ز نچهههو 
 

 . (388: 140۵سینا، )ابن  

حقی و  دانایی  به  عشق  چه  وجود  اگر  در  قت 

افسارگسیخته است،دوحبی  و  خردمندان  اما    مرز 

علم به اینکه این شوق    ؛رهایی در دانایی فراتری است

بیرون از مرزهای بسته و محدود انسان است. گشودن  

 رازها در تقدیر آدمی نیست. 

مسلّ با  ولی    ،دردناک   هستی  ماتِرویارویی 

د است.  شفابخش  انحا  ،حقیقت ر درنهایت  در   یرنج 

سلامت   به  راهی  آن  انکار  و  دارد  وجود  آن  مختلف 

ناطق روا نفس  نیست.  روح  آرامش  یا  و  در   ۀ ن  انسان 

از خود  عقلی  حقایق  سلوک  یافتن  بر  مشتاق  سویی 

جدّ مسیر  این  در  و  است  را   هستی  خود  جهد    و 

از  ؛کندمی برولی  مسیر  این  در  دیگر،  و    سوی  عجز 

یابد که با معمایی  د و درمیشومی  ناتوانی خود واقف

  ن را حل آزمان    معمایی که طول  ؛ستا  ابدی رودررو

 کند. این معما، معما و راز هستی است.نمی

پایان  ازجهت  ورازورزی  بودن  غیرمتناهی  ناپذیری 

رمتناهی است، راز است و هستی است. چیزی که غی

هر پیشانسان  بامی  چقدر  راز  ای  پرده  رود،  از  دیگر 

:  139۵)دینانی،    شودمی  برابر چشم خودش مواجهدر

10۵-104 .) 

رازورزی از شئون و مقاماتی است که تنها مختص 

را راز  که  است  انسان  این  است.  انسان  فهمد.  می  به 

مرز حدو  عقل در ذات خود این قابلیت را دارد که بر

در  خود باشد.  نیازمند  هی   ،واقعواقف  عقل  آن گاه 

نیست که در تعیین حدود و میزان خویش، متوسل به 

امور بیرون از خود شود. حد و حدود عقل از بیرون 

قلمرو نمی  تعیین که  نیست  موجودی  هی   و  گردد 

اش مندی عقل را در صدور حکم و داورینفوذ و توان

 مشخص سازد.

در » عقل  که  باشد  داشته  توجه  کسی  اگر  اکنون 

توانایی میزان  به  به   آگاهی  نیازمند  خویش  حدود  و 
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له نیز توجه خواهد داشت  ئبه این مس  ،غیر خود نیست 

معرفت و  شناسایی  امر  خصلت   ،که  وجودی  از  های 

و  وجود  میان  شریف  گوهر  این  در  و  است  عقل 

دیده دوگانگی  و  فاصله  به نمی  معرفت  عبارت  شود. 

جنبمی   ،دیگر گفت  جنب  ۀتوان  همان  عقل    ۀوجودی 

-313:  139۵)دینانی،    «دهدمی  کیلشناسایی او را تش

312 .) 

تنها طریق حصول معرفت را  سیناابن ،اینبرعلاوه 

گوید و آن  می داند و از معرفت قلبی سخننمی عقل

شناسد:می را به رسمیت

 کههههو دل کههههه بدانههههد نفسههههی اسههههرارش؟      
 

 گفتهههارش؟ کهههو گهههوش کهههه بشهههنود دمهههی 
 

 نمایههههد شههههب و روزمعشههههوق، جمههههال می
 

 ه کهههه تههها برخهههورد از دیهههدارش؟کهههو دیهههد 
 

 (. 391: 1392)میدانچی،  

صورت کامل بر راه رسیدن به حقیقت به  ،بنابراین

 بشر بسته نیست.

 زندگی  دانستنغنیمت

این   بردن بهریافتن ارزشمندی زندگی در گرو پید

ناپذیر زندگی است. حقیقت است که رنج جزز جدایی

کشد: می  به تصویر   ابیاتی این رنج را چنین  در  سیناابن

 دانههی  چههه حکمههت اسههت کههه فرزنههد را پههدر
 

 منهههت نهههدارد ار دههههدش روز و شهههب عطههها 
 

 یعنههی در ایههن جهههان کههه محههل حههوادث اسههت
 

 ای مهههههرادر محنهههههت وجهههههود تهههههو آورده 
 

 (. 394: 1392)میدانچی،  
 :سرایدمی وی در ابیاتی دیگر چنین

 بلیهههههههههههت  بعهههههههههههالم یعلهههههههههههو اذاه   
 

 ن عتههههابیسههههوی صههههبری و یسههههفل عهههه 
 

 . (4: 140۵سینا، )ابن  
روزگاری آزار  شده  گرفتار  و  رنج  سراسر  که  ام 

اما صبر من بر آزار آن، غلبه یافته و او عاجز از   ؛است
   عتاب و سرزنش من است.

اوج غنیمت زندگی،  لحظات  دانستن 
استولیت ئمس زندگی  درقبال    ،حقیقت در   .پذیری 

دانی قدرها  ی بردن از خوشحال و لذت  ۀ دریافتن لحظ
  زندگی است. از 

 زان  پههههیش کههههه از جهههههان فرومههههانی فههههرد      
 

 آن بههههه کههههه نبایههههدت پشههههیمانی خههههورد 
 

 تهههههوانی کهههههاری         امهههههروز بکهههههن چهههههو می
 

 فهههردا چهههه کنهههی کهههه ههههی  نتهههوانی کهههرد 
 

 (. 394: 1392)میدانچی،  

  ترک تعلقات دنیوی 

از  سیناابن اشعار،  این  و  سویی حقارت زندگی  در 
ازمی  انسان را نشان ها عظمت آن  ،سوی دیگردهد و 
یادآوری درمی  را  وی  را  حالیکند.  جهان  عظمت  که 

حقیرانه می  نشان را  جهان  به  دلبستگی  داند.  می  دهد، 

مس دقیقاًئاین  که   نیاز  له  انسانی  است.  امروزی  انسان 

دستواسطبه و  موقعیتبرخی  به    نیافتنۀ  ها 
خود  بستگیدل دنیوی،  کرده های  حقارت  گرفتار  را 

اشعار   دل   سیناابناست.  این  را  ها  بستگیحقارت 
نشان درمی  ماهرانه  که    در  سیناابن  ، واقعدهد.  فضایی 
ثبات وجود  که آوردمی کند، انسان را به خودایجاد می

 :ر ثبات از این دنیا نداشته باشیمپس انتظا ؛ندارد

 ومهههههههن یسهههههههتثبت الهههههههدنیا بحهههههههال
 

 مسههههههتحیلا یههههههرم مههههههن مسههههههتحیل   
 

 . (۶: 140۵سینا، )ابن        
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 خواسته است. دیگرگویا از ناممکن، ناممکنی  ،ت بخواهدبهر کس که حال و وضع دنیا را ثا

 اگهههر  دل از غهههم دنیههها جهههدا تهههوانی کهههرد

 وگهههههر بهههههه آه لطهههههف بهههههرآوری نفسهههههی
 

 نشههههاط عههههیش بههههه دار بقهههها تههههوانی کههههرد 

 هههها صهههفا تهههوانی کهههردهمهههه کهههدورت دل
 

 س گهههر بهههرون نههههی گهههامیمنهههزلات ههههو ز
 

 نهههههزول در حهههههرم کبریههههها تهههههوانی کهههههرد 
 

 دان   هسهههتی خهههود بگهههذری یقهههین مهههی وگهههر ز
 

کرد  توانی  پا  زیر  ملک  و  فرش  و  عرش   که 
 

 

 ولهههیکن ایهههن عمهههل رههههروان چهههالاک اسهههت    
 

 تههههو نههههازنین جهههههانی کجهههها تههههوانی کههههرد 
 

 نههه دسههت و پههای عمههل را فههرو تههوانی بسههت
 

 رههها تههوانی کههردبههوی جهههان را  و نههه رنههگ 
 

 ای بگههزین چههو  بههوعلی ببههر از خلههق و گوشههه
 

 مگهههر کهههه خهههوی دل از خلهههق وا تهههوانی کهههرد 
 

 (. 398: 1392)میدانچی،  

عمدمی  ،کل در قسمت  که  گفت  ابیات   ةتوان 

اعتباری دنیاست. رمز بی  در ناپایداری جهان و  سیناابن

اصل   به  رسیدن  و  جهان  این  از  عبور  در  رستگاری 

 ت.هستی اس

 بگهههذر از بنهههد مجهههاز و دور گهههرد از دام حهههس
 

 هرکههه بهها دونههان نشههیند همههت او دون شههود 
 

 (. 44-41: 1392)یاری گلدره،   

 از اوست: ،همچنین

 ای نهههههاطق اگهههههر بهههههه مرکهههههز جسهههههمانی
 

 حاصههههههل نکنههههههی معرفههههههت یزدانههههههی 
 

 فهههههردا کهههههه علاقهههههه از میهههههان برخیهههههزد
 

 در ظلمههههههت جهههههههل جههههههاودانی مههههههانی 
 

 (. 44-41: 1392ری گلدره، )یا              
 

نظر شیخ، مرگ سفری است از.  مرگ رهایی است

می نخستینش  خاستگاه  به  را  انسان  ابیاترساندکه   . 

 

 چنین است: بارهاینوی در 

 عهههههزم سهههههفر سهههههازم و رو       در  صهههههبحدمی
 

 زیهههن واقعهههه خهههود را بهههه در انهههدازم و رو 
 

 واردر دامهههههن اَب چنهههههگ زنهههههم عیسهههههی
 

 ار مهههههادر انهههههدازم و روجامهههههه بهههههه کنههههه 
 

 .(393: 1392)میدانچی،               

ای از عالمی  ی ما نسخهجهان مادّ  ،سیناابندر نظر  

   ؛ والا و فرامادی است. اصالت متعلق بدان عالم است 

 

بکوشیم است  سزاوار  آن  به  راستای رسیدن  در  .پس 

 در  جهههههانی کههههه عقههههل و ایمههههان اسههههت
 

 مههههههردن جسههههههم، زادن جههههههان اسههههههت 
 

 تهههههن فهههههدا سهههههاز در جههههههان سهههههخن
 

 جههههان شههههود زنههههده چههههون بمیههههرد تههههن 
 

 .(387: 1392)میدانچی،               

 :نویسدمی در پاسخ به ملامت فرومایگان جاهل چنین سیناابن

 انههههههی و کیههههههدهم و مهههههها عتبههههههوا بههههههه
 

 کههههههالطود یحقههههههر نطحههههههه الاوعههههههال 
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 و اذا الفتههههههی عههههههرف الرشههههههاد لنفسههههههه
 

 لهانهههههههت علیهههههههه ملالهههههههه الجهههههههها 
 

 .(14: 140۵سینا، )ابن              

فرومایگان   ملامت  با  مواجهه  در  کوهی من  مانند 

شاخ  که  حقیر زدن هستم  و  ناچیز  را  کوهی  بز  های 

بشناسدمی را  خود  کمال  مسیر  انسان  اگر   ،شمارد. 

 ارزش خواهد بود.بی آنگاه ملامت نادانان برای او

از   سیناابن   ،دهدمی  نشان  سیناابنگونه که ابیات  نآ

گله   نۀزما ناسازگارخویش  را  زمان  مردم  است و   مند 

زمانهمی متحجر، ای  داند.  متعصب،  آن،  مردمان  که 

عالمی امید به  اما ایمان و  ، نابخرد و اهل رذایل هستند

 بندد:می معناییبی  ، راه را برفراتر

 ت و هههر نقههش کههه شههد محههو کنههونئهههههر هی
 

 در مخهههههزن روزگهههههار گهههههردد محهههههزون 
 

 چههههون بههههاز همههههین شههههود وضههههع فلههههک
 

 از پههههههرده غیههههههبش آورد حههههههق بیههههههرون 
 

                                                         .(39۵: 1392)میدانچی،   

زندگی بشر را احساس رنج و حرمانی که همواره  

ت  ۀمتلاطم ساخته و سای سف، خسران أدرد، حسرت، 

بی افکندو  او  زندگی  بر  را  نمیپناهی  برای ه،  تواند 

باشد قائل  معنایی  در  ؛زندگی  آنکه  امر،    مگر  نهایت 

را خوشی  آدمی    سرانجام  زندگی  بداند.  بر  مترتب 

  اساس، فاقد معنا و هدف ی اززندگ   ،صورتدرغیراین

 ممکن خواهد بود. ۀخواهد بود و نیهیلیسم تنها گزین

 طبیعت 

نمی ما  دریابیم.  را  طبیعت  جهان  توانیم  زیباییهای 

مقابل شگفتی  در  و  زیبایی  همه  باشیم. بی  این  اعتنا 

های زیبای طبیعت و دل شب و صبح هر دو از جلوه 

 باشند. انگیز می

 صهههبح ۀبگسسهههت فلهههک چهههو عقهههد دردانههه
 

 صههههبح ۀپههههر در خوشههههاب کههههرد پیمانهههه 
 

 او نیههههز چههههو مههههن اسههههیر و شههههیدا گشههههته        
 

 صههههبح ۀکههههای عاشههههق شههههامگاه و دیوانهههه 
 

                                                         .(387 :1392)میدانچی،   

                                                      ***** 

 آتههههش چههههو فکنههههد بههههاد در خههههرمن گههههل       
 

 بههههر خههههاک چکههههد آب ز پیههههراهن گههههل 
 

 ای سهههاقی مهههی، دسهههت تهههو و دامهههن گهههل   
 

 وی دختههههر رز، خههههون مههههن و گههههردن گههههل 
 

                                                         .(387: 1392دانچی، )می  

نظریۀ  همتبیین   زندگی    سیناابن خوانی  معنای  در 

 فلسفی وی  ۀنظری  اساس اشعار وبر

می نظر  کهبه  نظریۀ  می  رسد   ةدربار  سیناابنتوان 

وی در متون  بر تحلیل نظریات    را بنا  معناداری زندگی

ه  لسفیف به  ،مچنینو  برپایجایاشعار  وی،  از   ۀمانده 

خیر،   و  لذت  سعادت،  یعنی  اساسی  مبنای  سه 

توان چنین می  د. مقدمات این استدلال راکربازسازی  

 بیان کرد: 

ذاتی   سینا ابن  .1 غایت  و  بالذات  مطلوب  را  سعادت 

 داند. زندگی می

رسیدن وی به خیر   سعادت هر موجودی  در گرو  .2

 . است متناسب با آن ۀمطلوب و شایست
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انگیزهای    .3 و  عامل  راستای حرکت لذت،  در  قوی 

به  موجودی  خیرهر  کمال    است  سوی  همان  که 

 وجودی اوست. 

وجود  .4 بر  مترتب  لوازم  از  لذت  و  خیر   سعادت، 

توان گفت که تا وجود  می   ،عبارت دیگر. بههستند

نوع خیر، سعادت و لذت،   ،نباشد از هر  صحبت 

وجود )با تمام لوازم    ،عبارتیه. بستمعنابی  امری

س تمام امور خیر است. أآن و ازجمله رنج(، در ر

مساوق با   ،وجود، مساوق با خوبی و کمال وجود

 کمال خوبی است.

س تمام  أ شود که عدم در ر می  فوق نتیجه  ۀاز مقدم  .۵

به است.  ناشی  ۀهم  ،عبارتیشرور  عدم  از   شرور 

 . )رنج یکى از علائم وجود است( شوندمی

ع وجود انسان بر طبدر این دیدگاه کل وجود و بال  .۶

به  ةشالود  حکمتمحکمی  استوار    نام  خداوند 

دیدگاه  است. این  آن  آفرینش  ،در  لوازم  تمام   با 

اجتناب امری  آنکه  از  بیش  باشد)رنج(،  ، ناپذیر 

حکمت  و  لطف  ساحت  در  و  افتخاری  امری 

 .دارد خداوند قرار

د  .7 افتخاری و  امری  الهی وجود که  ر ساحت لطف 

سوی خیر محض  امری است که از  ،گیردمی   قرار

شد اعطا  موجودات  همبه  است.  موجودات،   ۀه 

مشتاق   ، طالب استمرار وجودی خویش وبالذات

 به رسیدن به  کمالاتشان هستند.

دیدگاهی  می  ،نهایتدر  .8 چنین  در  که  گفت  توان 

ادار سازد را معنها  انسان قادر است تا درد و رنج

هایی که در آن رغم کاستىنظام آفرینش را علىو  

 توجیه بداند. شود، معقول و قابل مشاهده مى

مقام این  در  گفتمی  آنچه  که    ،توان  است  این 

با معنای زندگی دارندشده ارمفاهیم ذکر  ؛ تباط وثیقی 

درنظحالبااین حائز  گرفتنر،  بسیار  نکته  اهمیت   این 

جست که  دواست  زندگی  معنای  بحث  آثار جوی  ر 

خاص  تأمل  نیازمند  بحث است  یپیشینیان  تسری   .

یک انگاری این بحث به هرمعنای زندگی و یا یکسان 

مقوله  سعااز  خوشایند  های  زندگی  یا  و  خیر  دت، 

د(، تساهل و تسامحی بیش نیست. هریک از  من)لذت

جداگانه و ناظر به امری خاص  ای  ها، مقوله لفه مؤاین  

ها را مرتبط با  ان، صرفاً آنتواست و تنها با تسامح می

 معنای زندگی دانست. 

به  ،حقیقتدر نام معنای ازآنجاکه در گذشته بحثی 

عده  زندگی است،  نداشته  در ای  وجود  را  بحث  این 

»هدف خلقت« گرایانه، مرتبط با  یک دیدگاه فراطبیعت

اند.  بع »خلقت آدمیان« دانسته طیا »غایت خلقت« و بال

معنای زندگی مفهوم »خیر« را از  نیز در بحث  ای  عده

به   اندگرفته  نظر  در سخن  »سعادت«  از  نیز  برخی  و 

آورده  بوده ای  عده  اند. میان  گمان  این  بر  که نیز  اند 

معنادا و زندگی  است  »خوشایند«  زندگی  همان  ر 

یکی  در خوشایند  زندگی  با  را  معنادار  زندگی  واقع، 

 اند.  دانسته 

مس که  داشت  توجه  ز  ۀلئباید  با  »معنای  ندگی« 

و است  متفاوت  آفرینش«  با    »هدف  زندگی  هدف 

نیست یکی  آن  زندگی    .معنای  هدف  از  بحث  وقتی 

غایت ما  نگرش  غایتاست،  و  است  مندی شناختی 

ع امری  آفرینش،  فرد نظام  ذهنیت  از  مستقل  و  ینی 

است  دربارة زندگی،  درحالی  ؛زندگی  معناداری  که 

انسان به ش  امری روانی است و وابستگی تمام به نگر

آن برای  و  دارد  شود، زندگی  معنادار  فرد  زندگی  که 

این دو   ،حالبااین کند؛ وی باید معنای زندگی را درک

له با یکدیگر ارتباط دارند و تفسیر درست هستی  ئمس

می معنادار  را  زندگی  انسان،  صرف    کند.و  البته 

معناد برای  زندگی  هدف  کافی افهمیدن  آن  رشدن 

بخش  ؛نیست باید  با  بلکه  زندگی  مختلف  های 

اینکه  برای  باشند.  داشته  ارتباط و هماهنگی  همدیگر 

سطوح   که  کنیم  درک  باید  بشود،  معنادار  زندگی 
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را   خود  خاص  نقش  سطح  هر  در  و  دارد  مختلفی 

 . (7: 1382، و همکاران بشناسیم )اعوانی

این مفاهیم، مفاهیمیدرهر با مرزهای بسیار   حال، 

هم   به  به  هستندنزدیک  معناییلحو  پوشانی هم  ،اظ 

درهم و  ادارند  بدون پیچاندن  یکدیگر،  با  الفاظ  ین 

مؤلفه درنظر یا    ةدهندتشکیل های  گرفتن  و  معنا 

به  مفاهیم  این  از  هریک  بر  و متمرکزشدن  تنهایی 

به   کردنقلمداد مفهوم  زندگی،  آن  نهایی  معنای  عنوان 

داست  اندیشیساده  باید  بر .  علاوه  که  داشت  نظر  ر 

ه مفهومی راینکه  ایضاح  نیازمند  مفاهیم  این  از    یک 

مؤلفه   است، با  مؤلفه  آن  ارتباط  نیز  های  بیان  دیگر 

 .است نیازمند تأمل

ناتوانی در یافتن معنایی یکه و تنها برای زندگی تا  

چنین   که  باشد  واقعیت  این  بر  ناظر  شاید  امروز،  به 

مدیون   حوزه  این  یکپارچگی  و  ندارد  وجود  چیزی 

تص به  هم پرداختن  غیر  ،پوشانوراتی  است هم اما  ارز 

شباهت هم  با  دارندکه  خانوادگی   :  1391)متز،    های 

21). 

که ما بر این اعتقاد باشیم که سه مفهوم درصورتی 

سعادت، خیر و لذت زیربنای اصلی معناداری زندگی،  

باید اضافه کنیم که هرهستنداز دیدگاه شیخ   از ،  یک 

تبط با خود هستند که  این مفاهیم نیز دارای مفاهیم مر

می نظریۀ  سبب  دراینابنشود  از  سینا  خصوص 

 .شود متعددی تشکیلهای مؤلفه 

مؤلفه مهم  سه ترین  مفاهیم  با  مرتبط    ۀگانهای 

شیخْ فلسفی  آثار  در  عشق،    ذکرشده  نفس،  خداوند، 

  ۀ عنوان سرسلسل . خداوند بهاست  اخلاق و جاودانگی

عالم  سعادت    ،موجودات  که  است  در  انسهدفی  ان 

سوی اوست. یافتن زندگی بهگرو ارتباط با او و سوق

راستا این  بی  ،در  نقشی  اخلاق  و  دارند.  عشق  بدیل 

مؤلفه به این  می   ،هاواسطۀ  ارتباط نفس  در  تواند 

جاودانه با خداوند قرار گیرد و خیر و سعادت و لذتی  

جاودانه را برای انسان به ارمغان آورد. رسیدن به این  

 مند تلاش صادقانۀ انسان است.  نیاز ،مقام

 مبانی معناداری زندگی 

 خیر 

ت الهی در ی که بسیار با حکماهآن واژ  ،حقیقتدر

ب و  است  شده  تنیده  و ه گونههم  لاینفک  ای 

درجدایی الهی  حکمت  با  واژة  آمیناپذیر  است،  خته 

عالم بر خیریت اشیا   ییسوزیرا خداوند از  ؛خیر است

 هاست.ت آنعالم بر حکم ، سوی دیگرو از

یعقل   و  ذاته  یعقل  الباری خیر محض و هو  ذات 

وجه  و  خیریتها  فیعرف  الاشیاز  هذه  عنه  یصدر  انه 

 . (103:  1404 ،سیناابنالحکمه فیها ) 

داند که هر شیز با  خیر را آن مطلوبی می  سیناابن

طالب آن است تا درجهت    ،هر مرتبۀ وجودی که دارد

ند تا به آن  سیر کاستکمال و فربهی وجودی خویش  

رتبه  و  قراردرجه  آن  شأن  در  پروردگار  که  داده    ای 

بنا برسد.  نظر    است،  هر سیناابنبر  و  فلک  انسان،   ،

به آن مرتب نیل    هستندوجودی    ۀموجود دیگر، طالب 

 . (77: 1404 سینا،)ابن

می  سیناابن خیر  با  مساوق  را  در  وجود  او  داند. 

این میعبارتی  بیان  را  مطلب  این  »فالخیر  کگونه  ند: 

حده... بالجمل فی  شیز  کل  یتشوقه  ما  هو  فالوجود    ه 

الوجود« خیریه  الوجود  کمال  و   سینا،)ابن  خیریه 

1404 :3۵۵) . 

اصل وجود شیز را    سیناابن  ،شدهدر عبارت آورده 

 داند.  و استکمال وجودی او را خیری دیگر می ،خیر

واجب  سیناابن را  مطلق  و  حقیقی  الوجود  خیر 

در واجب  داند.می خیالوجود  و  حقیقت،  حقیقی  ر 

از    هچه نسبی و چه مطلق هنهایت کمال است و شر  

حساب   به  وجود  کمال  عدم  یا  وجود  عدم  مقولۀ 

نظمی  آیدمی و  خیر  مشاهده    و  عالم  نظام  در  که 
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تعالی برخاسته از ساحت وجودی ذات باری  ،شود می

 باب چنین است: دراین  سیناابناست. عبارات 

واجب   »الخیر هو  و  الوجود  کمال  هو   بالحقیقه 

الکمال...  ذلک  عدم  الشر  و  بالحقیقه  الخیر    الوجود  و 

العالم و خیره صادر نظام  الباری و   المحض هو ذات 

 . (72: 1404 سینا،)ابن ان عنه«

شد گفته  آنچه  در  می   ،طبق  که  کرد  استنتاج  توان 

یک  هچ هر ارچوب  ظهور  مستحکم،  ساختار 

زیرا خیر   ؛متضمن خیر است  ،تیبا هر ماهی،  موجودی 

الوجود  از جنس وجود و مساوق وجود است. واجب

اس محض  علم  خیر  از  برخاسته  او  حکمت  و  ت 

به   ،واقعپس در   ؛اوست او مقتضی خیر و  آن    تبعِعلم 

براین است.  میوجود  حکمت  بر اساس،  ناظر  تواند 

بر خلقتنتیجه مترتب  که  باشد  ازاین  است  ای   ،روو 

مفهوم وجود و استکمال  مت پروردگار،  در مفهوم حک

 و نه هدف خداوند.   استانتزاع وجودی قابل 

متعدد  سیناابن موارد  در  را  برده خیر  کار  به  ی 

سویی ذات متعال خداوند است. وی قبل از هرچیز، از

ازسویرا خ دانسته و  ع،  دیگر  یر محض  را  بر  او  الم 

دیگر، عالم    خیریت خویش و خیریت اشیا، و ازسوی

 .(103: 1404 سینا،)ابن داندمی هاحکمت آن بر

سر  سیناابن و  منبع  را  خیری وجود  هر  چشمۀ 

:  13۶3،  سیناابن؛  422و    414:  137۶،  سیناابن)   داندمی

 داند او در عبارتی وجود و خیریت را مساوق می  .(10

 . (3۵۵: 1379، سیناابن) 

  ۀ وجود محض خیر محض است و بالاتربودن مرتب

به  موجود  بیشتر  معنیک  خیریت  از  برخورداری  ای 

ذو  ؛است خیر  هم  و  موجود  هم  و  لذا  هستند  مراتب 

واجب خیر  تنها  و  محض  وجود  که  است  الوجود 

 ،137۵  ،سیناابن  ؛10:  13۶3،  سیناابن)   باشدمحض می 

   .(110: 13۶0، سیناابن  ؛72 :1379 ،سیناابن ؛2۵8: 1ج

صادرکنند به   ةخداوند  و  است  دلیل موجودات 

می مس وجود  و  خیر  هر  اوقت  که  گفت  چنین  توان 

از خیر ذات ی خداوند است. هر شیز  خیری برخاسته 

مرتب هر  دارد   ۀبا  که  از    ،وجودی  فلک، اعم  و  انسان 

در تا  است  خیر  فربهی طالب  و  استکمال  جهت 

ای که  وجودی خویش سیر کند و به آن درجه و رتبه

در قرار  پروردگار  آن  است  شأن  و    ،داده  برسد 

یابدهر   ،طریق ایناز تشبه  خویش  مبدأ  به  بیشتر   چه 

  ؛393-397  : 1393  ،سیناابن  ؛ 77:  1379  ،سیناابن) 

 . (102: 13۶0 ،سیناابن ؛11: 13۶3، سیناابن

م ازاین در  نفس  تکامل  و روی،  عمل  و  نظر  قام 

فضا اویتعقیب  استعداد  خلقی،  و  عقلی  نفس ل  لیۀ 

 چنین کمال است. است که برای آن خیر و هم

نظر  ا در  آنچه  می  سیناابنلبته  تلقی  شود،  خیر 

که برای کدام قوه خیر تلقی شود، متفاوت نسبت به این

است. برای شهوت، خیر مانند خوراک مناسب و برای 

پیر مانند  خیر  است.  غضب،  خصم  بر  غلبه  و  وزی 

قو به  ةبرای  نسبت  خیر  هم  و   عقلانی  نظری  عقل 

خیرْ  عملی نظری،  عقل  برای  است.  حق    متفاوت 

است  خیر  جمیل،  و  زیبا  عملی،  عقل  برای    است. 

 . (۵93: 1379، سیناابن) 

ای از ، خیر و شر مخصوص به هر قوه لذت، رنج

ت است که قوة دیگر در این لذای  ونه گقوای نفس، به 

این مقدمه    سیناابن  و رنج یا خیر و شر، شریک نیست.

کشیدن زندگی پس از  تصویررا ذکر کرده تا در مقام به 

رگ توضیح دهد که نفس ناطقه نیز لذت و خیر و یا  م

ینکه ا  بهباتوجه الم و شر مختص به خود را داراست و  

از نوع عقلانی    ناطقه  ةخیر و لذت و یا شر و رنج قو

یت نفس در درک امور  وضع   بهباتوجه   ،این راست، بناب

بهر و  فضا  ة عقلانی  کسب  در  رذایخود  دفع  و  ل  ی ل 

در   نفس  اخلاقی  دنیا،  بهاین  نیز  دنیا  آن  نحو در 
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روحانی و عقلانی متمتع و یا محروم از لذات خواهد  

 . (۵92: 1379، سیناابن)  بود

 لذت

درک کمال مربوط به هر قوه از   ،سیناابن از دیدگاه  

می خاص  لذتی  سبب  نفس،  )اسفراینی،    شودقوای 

 ، سیناابن  ؛417:  1ج  ، 137۵،  سیناابن  ؛ 487:  1383

13۶3 :91).   

خیالی،   تبعِهب  سیناابن حسی،  به  ادراک  تقسیم 

عقلیْ   وهمی می  و  تعریف  قسم  سه  به  را   :کندلذات 

هرچه ادراک  ،حالهرلذات حسی، خیالی و عقلانی. به

درک عمیق قوة  علاقۀ  باشد،  آنتر  به  نسبت  و    کننده 

بود خواهد  بیشتر  آن،  از    : 1379،  سیناابن )   تلذذش 

۵93) . 

وجود   اساسی  شرط  دو  لذت  تحقق  دارد: در 

ک نفسحصول  توسط  آن  ادراک  و  خیر  و    . مال، 

به براین زیبا  تصویرهای  وجود  و اساس،  کمال  عنوان 

قو  مشاهد  ةخیر  و  سبب  آن   ةباصره  انسان  توسط  ها 

قو می   ة لذت  همباصره  صداهای   ،نینچشود.  وجود 

آن شنیدن  و  قوخوش  لذت  سبب  انسان  توسط    ة ها 

 سامعه است.  

ن کمال دو عامل میزامیزان لذت به    ،نظر بوعلیاز

دارد بستگی  ادراک  میزان  بنابراین،و  که   هنگامی  ؛ 

می نائل  عقل  به  مربوط  کمال  به  لذتی   ،شودانسان 

قیاس با لذت قوای دیگر عقلی خواهد داشت که قابل 

مرتب   ؛نیست در  عاقله  قوة  کمال  هم  بالاتری   ۀ زیرا 

ار دارد و هم ادراک قوة نسبت به کمال قوای دیگر قر

تر از ادراک سایر قواست که  قوی   ،دلیل تجردبه عاقله  

از   سیناابندر بدن تحقق دارند.   بالاتر  را  لذات عقلی 

وی برای   .(41۵:  137۵،  سیناابن)   داندلذات حسی می

لذت دیگر  با  مقایسه  در  عقلی  لذت  به  از  اشاره  ها 

استفاده   اشد  و  اکثر  اوصل،  ادوم،  همچون  تعابیری 

 : الف1379،  سیناابن   ؛42۶:  1404  ،سیناابن)   کندمی

لذت   .(82:  1383،  سیناابن  ؛417:  137۵سینا،  ابن  ؛۶87

که کمال مطلق و   عقلی در گرو ارتباط با منبع وجود

است حقیقی  می   ،معشوق  ، سیناابن)   شودحاصل 

137۵ :423) . 

خیر   سیناابنکه  این  بهباتوجه  مساوق  را  موجود 

کرد  می  ،داندمی استنتاج  تحققتوان  موجودی    که  هر 

هر اساس  ازآنجاکه  و  است  خیر  لذتی متضمن  گونه 

می پس  است،  وجود،  ادراک  ادراک  که  گفت  توان 

  لذت است و ادراک استکمال وجودی نیز لذتی دیگر

بودن لذت را نیز به توان تشکیکیمی  ، چنین. هماست

خیر    سیناابن و  کمال  ادراک  هرچه  زیرا  داد؛  نسبت 

باش مبالاتر  در  نیز  لذت  است د،  بالاتری   راحل 

  . (۵90:  1379،  سیناابن  ؛423:  137۵،  سیناابن) 

نفس    ،اساس براین برای  امر  لذیذترین  و  والاترین 

ناطقه، درک خیر محض است. نهایت لذت برای نفس  

ک  انقطاع  مطالع ناطقه،  و  موانع(  )رفع  از حواس   ۀ امل 

علم،   با  که  است  مقتضی(  )وجود  نمودن  عقلی 

 ،سیناابن)   کندرا مشاهده می  صورتی کامل از ذات حق

:  1383،  سینا ابن  ؛۶28:  1379،  سیناابن  ؛423:  1404

و  دست  ۀلازم  سیناابن  ،واقعدر  .(78 سعادت  به  یابی 

وصف غیرلذت  و  نفس ابلقناشدنی  رسیدن  را  قیاس 

اندازه  و  حد  میابه  بی ی  نفس  که  بدن داند  از  نیاز 

 باشد.  

ا را به این نتیجه م  سیناابناساس، بررسی آثار  براین

انسانمی نهایی  که سعادت  تشبه  رساند  و  تقرب  در   ،

مبدع و  خالق  مرتبه   به  این  به  رسیدن  است.  وجود 

بزرگ به به  رسیدن  استمعنای  لذات  این، بنابر  ؛ ترین 

اطی وثیق با لذات عقلانی است. معنای زندگی در ارتب

به   ،سیناابننظر  از معنادار  زندگی  داشتن اگرچه  معنای 

لذت و    ،ندگی توأم با لذت و بهجت و سرور نیستز

و میان   استاز یک زندگی معنادار    رکن مهمی  ،سرور

و معنادار  دارد.    زندگی  وجود  وثیقی  ارتباط  لذت 
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شادی اآنجاز کمالات،  بالاترین  نزد  که  ادراکات  و  ها 

ها و لذات نیز متعلق به  بالاترین شادی   ،خداوند است

ترین و شادترین و مبتهج  ترینتعالی کامل اوست. باری

مبتهج به ذات کامل    ،موجود است. او در وهلۀ نخست

به آن  از  بعد  و  است  عاشق خویش  وجودش  واسطۀ 

معل تمام  وجود  به  خویشاست  که  ازآن   ؛ولات  روی 

تقرب    ،ات اوست. درحقیقتمعلولات پرتو تجلی  ۀکلی

به  او  قدمبه  شادی  معنای  کسب  مسیر  در  گذاردن 

ا اصیل  و  مبتهج  ؛ستواقعی  و  شادترین  ترین زیرا 

چ در  لذت  این  اوست.  خود  لذات   ارچوبهموجود 

 بیان است.  والای عقلانی و معنوی قابل 

نفس    سیناابن برای  امر  لذیذترین  معرفی  از  پس 

می بزرگ  واقعیتی  و  درد  ذکر  به  و ناطقه،  پردازد 

 گوید:می

مکمل،   او  که  اولی  حق  برای  ناطقه  نفس  ادراک 

مبدأ   خبلکه  که  همانی  است،  هر وجود  آغازگر  یر  و 

است چیز  لذیذترین  است،  که  حالی در  ؛محض 

نمینفس  لذت  آن  از  میهایمان  کم  لذت  یا   برد برد 

   .(۵9: 1980، سیناابن) 

لذت نفس    نکردنبه عوامل درک   سیناابن   ، در ادامه

می اشاره  درناطقه  امکان  بارةکند  چگونه  پذیر اینکه 

وجود امر ملائم با یک قوه، آن خواهد بود که در عین  

باشد،   نداشته  وجود  آن  به  میلی  و  نشود  ادراک  امر 

سه   سیناابن می ای  گانهعوامل  ذکر  عوامل  را  این  کند. 

ند از: نداشتن قوة مربوط، وجود مانع  ا گانه عبارتسه 

دادن  قوة ادراکی به ضد خود. با سرایت   شدنو گرفتار

سؤا ناطقه،  نفس  درمورد  اصل  سه  بدیناین  گونه ل 

خواهد بود که چگونه ممکن است نفس ناطقه در این 

عالم، کمال لایق خود را ادراک نکند، طلب نکند، به  

رسد که آن شوق نیابد و لذت لازم را نبرد. به نظر می

  ة النجا(،  الالهیات)   الشفاز در    سیناابنهای  بر عبارت  بنا
خ  ، از میان سه مانع ذکرشده، توجه شیعیون الحکمه   و

می بیان  او  است.  مانع  وجود  به  ناظر  که  بیشتر  کند 

در  از شخص  تمرکز  بدن سویی  بر  صرفاً  مادی  عالم 

فرو با  دیگر  ازسوی  و  درخود  انسان  رذایل    رفتن 

به قو ادراک نمی  ةاخلاقی، لذت مربوط  شود و عاقله 

کنیم و شوقی به آن پیدا  آن را طلب نمی  ، دلیلهمینبه

عبارات    ؛کنیمنمی دانشنامدر    سیناناباما    ۀ الهیات 
سه  علائی هر  ادراک ،  به  مربوط  لذت   نشدنوضعیت 

 .(20-21: 1388)اکبری،  شودعاقله را شامل می  ةقو

 سعادت

آثار    از آن دارد که سعادت   سیناابنبررسی  نشان 

نظر وی ارتباط محکم و وثیقی با کمال، خیر و لذت  از

به    سیناابندارد.   بالذات»سعادت را  و غایت   مطلوب 

کند. نفس دارای قوای مختلفی است تعریف می  «لذاته

که آن قوه فعلیتی است. درصورتی   ،ایو برای هر قوه

یابد  ،خور آن استدر  به کمالی که شایسته و  ،دست 

می قوه  آنگاه  آن  که  گفت  خویش  توان  سعادت  به 

دو   نفس ناطقه  ،سیناابنمبنای نظر  دست یافته است. بر

کند.  عمل را فراهم می  ۀ زمین  ،آن دو  قوه دارد. یکی از

آن میان آنچه   ۀسیلوه این قوه به بدن مرتبط است و ب

عمل  عمل  سزاوار  نیست  سزاوار  آنچه  و  است  کردن 

داده   تمییز  جزئیات  در  بد  و  خوب  میان  و  شود 

عقل عملی نام دارد. عقل نظری به   ،شود. این قوهمی

کند می  عالم بالا مرتبط است و فیض الهی را دریافت 

 ،سیناابن)   گرددو به ادراک معقولات و کلیات نائل می

ناطقۀ    ؛(188:  137۵،  سیناابن  ؛40:  1373 نفس  لذا 

روی دو روست:  بهانسان واجد  تن... و رویی  ی  سوی 

نفس،  به از  عالی...،  مبادی  جهت   بهباتوجه سوی 

جهت فرازین آن آید و ازفرودین آن، اخلاق پدید می

 آیند.  ها پدید میها و دانش شناخت 

آورد: می  فی اقسام العلوم العقلیه  ۀدر رسال  سیناابن
 ،که نفس ازحیث نظری و عملی پاک باشددرصورتی 

باشد،   خیر  به  عامل  و  صحیح  اعتقادات  دارای  یعنی 
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غبطه و  لذت  سعادت  میواجد  کای  هر شود  فوق  ه 
است لذت  و  غبطه  -11۵:  1420،  سیناابن)   سعادت، 

عقلی و سعادت رت به مساوقت لذت  این عبا  .(114

دارد درک   ،بنابراین  ؛اشاره  گروی  در  انسان  سعادت 
متناسب  خیر  به  رسیدن  و  وجودی  استکمال  وجود، 

 آن وجود حق قرار دارد.  ۀدر بالاترین مرتباست که  
که   مطرح    ةدربار  سیناابنمباحثی  لذت  و  خیر 

مس  ،کرده  در  او  مباحث  کنار  نفس ۀ  لئدر  جاودانگی 
این نظریه زمین انسان  از  هساز پذیرش  سوی اوست که 

می بدن  از  نفس  جدایی  و  مرگ  ببا  و  تواند  لذت  ه 
چیز نیست.  مقایسه با هی سعادتی دست یابد که قابل 

به  رسیدن  مسیر  در  زندگی  در  انسان  که  است  کافی 
عقل بالفعل در دو مقام نظر و عمل حرکت کند. کمال 

عالم کل  صورت  که  است  آن  نظری  نفس    عقل  در 
لم عقلی که مشابه عالم عینی نقش بندد و انسان به عا

شود تبدیل  ، سیناابن  ؛ 42۶:  1404،  سیناابن )   است، 

:  13۶3،  سیناابن  ؛81،  1383  ،سیناابن  ؛423:  137۵
در  .  (98 فاضله  ملکات  تحقق  با  عملی  عقل  کمال 

می حاصل  و انسان  نظری  عقل  کمال  تحقق  با  شود. 
ر به معرفت و عمل هستند و  کمال عقل عملی که ناظ

آن از  می  ،هاآگاهی  دست  عقلی  لذت  به   یابدانسان 
 سیناابناز دیدگاه    ،اساس براین  .(417  :137۵  ،سیناابن) 

معرفت و اخلاق در سرنوشت انسان بسیار    ۀ دو مؤلف
   شود.د و لازم است به هر دو توجه مهم هستن

   

 گیری نتیجه 

ن است آبر    قادرهای مختلف آن،  ادبیات در شکل 

 ة به مشاهدو    ببردمسائل غایی  مواجهه با  به  که ما را  

دهد. اگزیستانسیال سوق  موقعیت  به  توجه  و   درونی 

اصلی خودآگاهی  ،واقعدر این نیز    ماهیت  جز  چیزی 

 نیست: 

فاصله آخود» توانایی  از  است  عبارت  گرفتن گاهی 

واقع  شرایط  از  به  بیرون  از  نگاه  قابلیت  و  مندی 

این   از توانایی همان چیزی است که  وجودی.  سارتر 

به   در  کمی   یاد  “ تعالی”آن  انسان  قابلیت  یعنی  ند: 

خود پشت از  فراتررفتن  یا  و  خود  )آزاده،    «سرنهادن 

1390 :170 .) 

سینا د که دیدگاه ابندارنشان از آن    حاضر  بررسی

معناداری  به   اززندگی،  پرسش  است.  ویمثبت   ،نظر 

مختلرنج  باوجودِ  زندگی و های  است  معنادار  ف، 

زی متارزش  دیدگاه  این  دارد.  معرفتیأستن  از هرم   ثر 

جهان  موجود  هایارزش اساس  بر این  که    است  در 

 . دارند انهیری مجدّگ تلاش و پی گیشایست

سینا بر این اعتقاد است ن ، ابپژوهش  اساس اینبر

اگر جدّ که  حقیقت   چه  به  رسیدن  در  عقل  جهد  و 

دغد همواره  که  مسائل  از  بوده برخی  بشر  اند، غۀ 

راینم اما  باشد،  توفیق  قرین  تمام تواند  در  توفیق  ه 

عقل در عین   ،عبارتیبر انسان بسته نیست. بهها  زمینه 

محدودیت دارداینکه  را  خود  معرفتی  این   ، های  اما 

طلقاً موجه  یقینی یا باور م  ةمعنای نفی هرگونه شالود به

شالوده  در هستی  حقیقت وجود  نیست.  از  دارد هایی 

ادعاها بتوانیم  آن شناختی  یکه  بر  را  کنیم.  مان  بنا  ها 

شالوده مسلّ چنین  بدون  که  است  استدلالیام  و  ،  ها 

دچار   ما  و  احکام  خواهد شد  نامتناهی  تسلسلی  سیر 

معناست که  طور تلویحی متضمن این  این استدلال به

نمی ما  بهشناخت  بنابرتواند  باشد.  یقینی   ،ایننحو 

ماتی صوردر بنیادین   مورددر  که  مسائل  شناخت 

به وجود که  باشیم  عقیده  این  بر  خویش   وجههی ی 

باوری  به  رسیدن  یا  و  شناختی  هی   کسب  به  قادر 

ن معرفت   یستیم،یقینی  نیهیلیسم  به  قائل  شناختی پس 

معرفتشده  نیهیلیسم  که  گفت  باید  شناختی ایم. 

اخ نمی نیهیلیسم  به  ربط  بدون  زیرا  تواند  باشد؛  لاقی 

قابل درصورتی  یقینی  علم  هی   بپذیریم  حصول  که 

ارزش  آنگاه  بهنباشد،  ازها  و  عام  جمله  صورت 

شیو  یهاارزش  با  به  ةمرتبط  نیز  ما   سوی  زیستن 

 گرایی سوق خواهد یافت.   نسبی
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که بتوانیم   محکمی  ةوجود هرگونه شالود   ،اینبنابر

متزلزل کنیم،  استوار  آن  بر  را  رفتارهایمان  و    اعمال 

و این خود در حکم پوچی زندگی و باور به   شودمی

 نیهیلیسم وجودی است. 

به اظهارات  قبیل  تلویحیاین  که    کندبیان می  طور 
یستی خویش، مبدأ و  اگر عقل، ما را در امر شناخت چ

به ما  وجود  آنگاه  نکند،  یاری  جهان  مقصد  مثابۀ  نیز 
بدون وجود هی  گونه حکمت و هدف خواهد امری 

تواند ما را به ورطۀ نیهیلیسم می  س ناکامی بود. این ح 
 مگر خلاف آن ثابت شود.   ؛وجودی سوق دهد

می  ،اینبنابر حکم  سلیم  رازآلودگی عقل  که  کند 
را   خویش  هستی  جای  دیددر    و   منگریباحترام    ةبا 
درعین    ؛بپذیریم ارزش   ،حالاما  که  های بپذیریم 
گی را  در این جهان وجود دارد که بتوان زند  بنیادینی

آنبه دسمت  سوق  تلاش ادها  این  قرین می  .  تواند 
  توفیق باشد.

که  می   ،درنهایت  گفت  فلسفی دیدگاه  توان 
زندگی،    بارةدر  سیناابن در معناداری  وی  دیدگاه  با 

خوانی دارد. هم   ، اشعاری که از او به جای مانده است
ثر از أمتدو  ها این است که هر گی بارز این دیدگاه ژوی
ب  .ندهست  دین از  اعتقاد  پس  زندگی  و  خدا  وجود  ه 

مسیر   های دینی است.اساسی دیدگاه های  لفه ؤمرگ، م 
متناهی و  با خود غیرشخص  این است که  این سلوک  

که ای  ؛ همان رشته بگیردگوهر وجودی خویش انس  
به حقیقت هستی وصلاو   به  می  را  که  حقیقتی  کند؛ 

منتهی وجود  دیدگاه  شود.می  وحدت  این  ج رن  ،در 
اما انسان قادر    ؛دنیوی است  زندگی   ناپذیرجدایی  جزز 
 .کند ها را معناداراین رنج کهاست 
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